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  1. است 7سوزاند و آن مهدى گذارد و همه را مى نمي

   و آخرُ دعوانا أَنِ الحْمد للَّه رب الْعالَمين 
  

                                                                                                        
� 

خواهد به تفرقه مبـدل سـازد او را، هـر     گفته بود كه هر گاه ديديد كسي اتحاد اين امت را مي 6خدا
 6كس باشد، بكشيد و همه ي آنان كه در قتل امام حسين شركت جسته بودند اين سخن را از پيامبر

نكشت مگر با تأويل همين حديث كه  شنيده بودند و خود اهل تأويل و رأي و اجتهاد بودند و كسي او را
متعصبي مثل الوسي، او را هاي  ابن العربي، بقدري تندي كرده است كه سني) شود نقل مي 6از پيامبر

» همأبَصار  أُولئك الَّذينَ لَعنهَم اللَّه فَأَصمهم و أَعمى«آلوسي چندين صفحه در ذيل آيه. اند تخطئه نموده
 . 317، ص26ج.  به اين موضوع پرداخته و وي را نفرين كرده است) ، سوره محمد23(
  م بنِ هاشمٍ عنْ أبَِيـه حدثَناَ أَحمد بنُ زيِاد بنِ جعفرٍَ الهْمداني رضي اللَّه عنهْ قاَلَ حدثَناَ علي بنُ إبِرَاهي. 1

ديث   : امِ بنِ صالحٍ الهْرَوِي قاَلَعنْ عبد السلَ ي حـ قلُْت لأبَِي الْحسنِ الرِّضاَ ع يا ابنَ رسولِ اللَّه ما تَقوُلُ فـ
ِهمائالِ آبعنِ ع بِفيسقَتلَةَِ الْح ارِيع قَتَلَ ذَر مالْقاَئ َقاَلَ إِذَا خرَج قِ ع أنََّهادنِ الصع وِيفَقاَر ككذََل ولَ ع ه  

ما معناَه قاَلَ صدقَ اللَّه في جميعِ أقَوْاله و لَكنْ » 1«  و لا تزَِر وازِرةٌ وِزر أُخرْى  فَقلُْت و قوَلُ اللَّه عزَّ و جلَ
رُونَ بهِا و منْ رضي شَيئاً كاَنَ كمَنْ أتَـَاه و لـَو   آبائهمِ و يفْتَخ» 2«  ذَرارِي قَتلَةَِ الْحسينِ ع يرْضوَنَ بِأفَْعالِ

عندْ اللَّه عزَّ و جلَّ شرَيِك الْقاَتلِ » 3«  أَنَّ رجلاً قُتلَ باِلمْشرِْقِ فرََضي بِقَتلْه رجلٌ في المْغرْبِِ لَكاَنَ الرَّاضي
نْكمُ إِذَا قـَام    ا خرَجَ لرِضاَهم بِفعلِ آبائهمِ قاَلَ فَقلُْت لهَ بِأَي شَيو إنَِّما يقْتلُهُم الْقاَئم ع إِذَ ء يبدأُ الْقاَئم ع مـ

لَّ      زَّ و جـ ه عـ ت اللَّـ رَّاقُ بيـ ؛ 1 ؛ ج7عيـون أخبـار الرضـا    .(قاَلَ يبدأُ بِبني شَيبةَ فَيقاَطع أيَديهم لأنََّهم سـ
 )273ص

نظرتان در باره اين حـديث كـه از   : عرض كردم 7به حضرت رضا : عبد السلام بن صالح هروى گويد
قيام كند فرزندان  4زمانى كه قائم : اند روايت شده است، چيست، كه حضرت فرموده 7امام صادق 

ض همين طور اسـت، عـر  : را بخاطر كردار پدرانشان خواهد كشت؟ حضرت فرمودند 7قاتلان حسين 
هيچ كس بار گنـاه ديگـرى را بـه دوش    (»  و لا تزَِر وازِرةٌ وِزر أُخرْى«: كردم پس معنى اين آيه چيست

خداوند در تمام گفتارهايش درسـت گفتـه اسـت، لكـن فرزنـدان      : ؟ فرمودند)164: انعام -نخواهد كشيد
كنند و هر كس از كـارى   مى قاتلان حسين عليه السلام از كردار پدرانشان راضى هستند و به آن افتخار

راضى باشد مثل كسى است كه آن را انجام داده، و اگر كسى در مشرق كشته شود و ديگرى در مغـرب  
در هنگام قيام خـود، بـه خـاطر     4از اين قتل راضى باشد، نزد خدا با قاتل شريك خواهد بود، و قائم 

قيـام كنـد، از چـه     4وقتى قائم شما : رضايتشان از كردار پدران، ايشان را خواهد كشت، عرض كردم
نمايـد زيـرا آنـان دزدان خانـه خـدا       در آغاز دستان بنى شيبه را قطع مى: كند؟ فرمودند كارى شروع مى

  . هستند
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   93/ 6/ 15  جلسه اول  ـ

بسم االله الرحمن الرحيم ـ الحمد الله رب العالمين وصلي االله علـي محمـد وآلـه     
 .الطاهرين سيما امام زماننا روحي وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداه

  مقدمه

كنيم كه در پنجمين سال، توفيق بحث در  خداوند تبارك و تعالي را شكر مي

حسن تقارن شروع درس بـا ولادت امـام   . عنايت نمود مباحث مهدوي را به ما

 .گيريم را هم به فال نيك مي 7رضا

  هاي آغازين ظهور قتل

دهـد،   ، رخ مي4يكي از مباحثي كه ادعا شده در دوران حكومت امام زمان

ها و ويراني هايي است كه در زمان آن حضرت، صـورت   ها و خرابي مسأله قتل

اي دشـمنان، جلـوه    ماهوارههاي  ي است كه شبكهبر اساس چنين ادعاي. گيرد مي

دهند و مهـدي هراسـي را    ، ارائه مي4خشن و چهره وحشتناكي از امام مهدي

  .كنند ترويج مي

را مقـارن بـا رعـب و وحشـت و      4دشمنان، دوران حكومت امام زمـان 

كنند و متأسفانه بعضي از  معرفي مي]  كنايه از كشتارهاي وسيع[ فراگيري خون 

به چنين مسائلي دامـن زده و  ] شايد به علت عدم آگاهي[هم ناخواسته  دوستان

  .ريزند آب به آسياب دشمن مي

نياز دارد و يا به كسي كه قتل و كشتار بـه  آيا جهان به امام رحمت و مصلح 

پا نمايد؟ امروزه سراسر دنيا با ظلم و قتل و غارت، همراه است؛ پس نيازي بـه  
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هو الْمهـدي  «د، بلكه جهان در انتظار امامي است كه امام با اوصاف دشمنان ندار
ضَلَأُ الْأرمي يظُلْما  الَّذ راً ووج ئَتلا مطاً كَمسق لًا ود1»ع  

 :فرمايد در وصف چنين امامي مي 7امير مومنان

»...يرَتُهس و الرُّشْد نَّتُهلُ  سدالْع  هكْمح ق  وْ2»... الح  
، 4روايات، روي كلمه عدل و عدالت محوري در حكومت امام زمـان  در

امامي كه چنين اوصافي دارد، چرا بايد چهره اي خشن . زياد سفارش شده است

امـام  . از او معرفي گردد؟ در روايات مـا چـه تعـابيري از عـدالت شـده اسـت      

  : فرمايد مي 7صادق

 3»ظَّمĤنُ ما أَوسع الْعدلَ إذَِا عدلَ فيه و إِنْ قَـلَّ الْماء يصيبه ال  منَ  الْعدلُ أَحلىَ« 
ب تشنه رسد، عدالت چـه گشايشـى دارد   ه لتر از آبى است كه ب عدالت شيرين(

  )دزمانى كه در امرى عدالت شود، اگر چه كم باش

  : فرمايد و يا در تعبير ديگري، آن حضرت مي

  4»ألَْينُ منَ الزُّبد و أطَْيب رِيحاً منَ الْمسك الشَّهد و  منَ  الْعدلُ أَحلىَ«
  .بوتر از مشك است تر از كره و خوش تر از عسل و نرم عدالت شيرين

  :چنين آمده است 4همچنين در مورد امام زمان

                                                 
  338، ص 1كليني، كافي، ج .1

	ر ا���ار، ج. 2� ،�
  ٢٢٣؛ ص ٤ ���

 146؛ ص 2 جالكافي ؛ . 3

 147؛ ص 2 الكافي ؛ ج. 4
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  روايت مؤيد سوم 

  نَـار تخَْـرجُ مـنَ الْمغْـرِبِ و ملَـك     : سئلَ أَبو جعفرٍَ ع عنْ معنىَ هذَا، فقََالَ  قَالَ«
ا حهْنْ خَلفا موقُهسي مهـجِدسم نْدامٍ عمنِ هب دعي سنب ارد ياراً    -تَّى تَأْتد عفَلَـا تَـد

و لَا تَدع داراً فيها وترٌْ لĤلِ محمـد إلَِّـا أَحرقََتْهـا، و     -لبني أُميةَ إلَِّا أَحرقََتْها و أَهلَها
 يثدي حف ع، و يدهالْم كَـلٍ     -آخرََذلهـو جأَب فَـعرٍ ردب مولَانِ يالخَْي طفََّتا اصلَم

  و آتَانَا بِما لَا نَعرفُِه فَاجِئْه بِالْعذَابِ، فَـأَنْزلََ اللَّـه   -اللَّهم إِنَّه قطََعنَا الرَّحم: يده و قَالَ
  1» سألََ سائلٌ بِعذابٍ واقع

معنـى   7بن ابراهيم قمى است كه از امام محمد بـاقر و نيز در تفسير على 

مقصـود  : را پرسيدند كه آن عـذاب چيسـت؟ فرمـود     سألََ سائلٌ بِعذابٍ واقعٍ  آيه

رانـد تـا از    اى از عقب آن را مـي  آيد و فرشته آتشى است كه از مغرب بيرون مى

ميـه  اى از بنـى ا  رسـد و خانـه   سمت خانه بنى سعد بن همام به مسجدشان مـي 

در آن باشـد، سـالم    2اى را كه دشمنى از آل محمد گذارد و هيچ خانه بجاى نمي

                                                 
  385؛ ص 2 تفسير القمي ؛ ج .1
هر كسي كه دستش به خون اهل بيت آغشته باشد و يا مويد دشمنان اهل بيت باشـد، در آن روز از  . 2

 ينيم كه يزيـد و امثـال او را عـادل   ب مي امروزه هم ما هنوز تأييد كننده دشمنان اهل بيت را. رود مي بين
، به كلام قاضى ابوبكر محمد بن عبد »، ظلم كرد7يزيد بر حسين «در مقابل اين كلام كه . دانند مي

او  در ). ايشان، غير از ابن عربـى معـروف اندلسـى اسـت    .(توجه كنيد)  543. م(اللَّه ابن العربى المالكى، 
ان الحسين قتل بسيف جده لانه خرج علـي امـام   « : د كهگوي مي ،232كتاب العواصم من القواصم، ص

بعد أن تمت البيعة له و كملت شروط الخلافة باجماع اهل الحل و العقد و لم يظهر منه مـا  ) يزيد(زمانه 
ستكون هنات فمن اراد أن يفرق امر هـذه الامـة و هـي جميـع      9قال رسول االله . يشينه و يزري به

» 9فما خرج عليه احدا الا بتأويل و لاقاتلوه الا بما سـمعوا مـن جـده     فاضربوه بالسيف كائنا من كان
خروج كرد، در حـالي  ) يزيد(امام حسين در حقيقت به شمشير جدش كشته شد؛ زيرا كه بر امام زمانش (

رسـول  . كه كار بيعت تمام شده بود و شروط خلافت به اجماع اهل حل و عقد در وي جمع گشـته بـود  
�  
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و همچنين قبر ابوموسـي اشـعري در آن   ] ، هجوم برد3به خانه حضرت زهرا

، در قنـوت  7اميرالمـومنين . [هجري از دنيا رفته است 50جاست كه در سال 

  ]بود 1ه يكي از آن ها، همين ابوموسي اشعريكرد ك نماز چند نفر را لعنت مي

كه مركز شرارت است، كشـتار و  » ثويه«پس طبق اين روايت، در مكاني بنام 

  .ها سرايت دهيم گيرد، نه اينكه چنين مسأله اي را به همه مكان قتل صورت مي

 روايت مؤيد دوم 

»دذَةَ قَالَ حونُ هب دمانَ أَحملَيو سثَنَا أَبدنْ حع ينْداواقَ النَّهحنُ إِسب يمرَاهثَنَا إِب
 7قَـالَ أَبـو جعفَـرٍ   : عبد اللَّه بنِ حماد الْأَنصْاريِ عنْ عمرِو بنِ شمرٍ عنْ جابرٍِ قَـالَ 
فقََـالَ    ائلٌ بِعذابٍ واقعٍكَيف تقَرَْءونَ هذه السورةَ قُلْت و أَيةُ سورةٍ قَالَ سورةُ سألََ س

فـي الثُّويـةِ ثُـم      نَـار تقََـع    إِنَّما هو سالَ سيلٌ و هي  لَيس هو سألََ سائلٌ بِعذابٍ واقعٍ
 ثقَيـف فَلَـا تَـدع وتْـراً لآلِ محمـد إلَِّـا        تَمضي إلِىَ كُنَاسةِ بني أَسد ثمُ تَمضي إلَِـى 

رقََتْه2» أَح 

خوانيـد؟   ايـن سـوره را چگونـه مـي    : فرمـود  7گويد كه امام باقر جابر مي

سألََ : پس فرمود ) سألََ سائلٌ بِعذابٍ واقعٍ(  سوره: عرض كردم كدام سوره؟ فرمود
  است و آن آتشى اسـت كـه در ثويـه   ) سال سيل(نيست بلكه   سائلٌ بِعذابٍ واقعٍ

رسـد پـس    يابد و سپس به ثقيـف مـي   بكناسه بنى اسد راه مىافتد و از آنجا  مى

 سوزاند گذارد، مگر آنكه مي ظلمى بر آل محمد را نمي  جايگاه
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»...      و رـوالْج بِـه ـتأَم الفَْتْـقَ و تُـقْ بِـهار و عدالص بِه باشْع ماللَّه   أظَْهِـرْ بِـه  
  1»... الْعدل

 :در يكي از خطب امير مومنان هم آمده است كه

 »   ـرَاءأُم ُـنْكمزلَِنَّ ععلَي ينَ ورَاضالْم ُنْكمقْبضَِنَّ علَي و ءوقضَُاةَ الس ُنْكمنَّ عنْزِعلَي
ملَنَّ بِالْعدلِ و لَيقُومنَّ فيكمُ بِالقْسـطَاسِ  الْأرَض منْ كُلِّ غَاش و لَيع  الْجورِ و لَيطَهرَنَ

  2» الْمستقَيم

قاضيان زشـت كـردار را بـر كنـار مـى كنـد و       ) 4امام مهدى(براستى او 

حكمرانان ستمگر را بر مى دارد و زمين را از هر سـتمگرى پـاكيزه مـى كنـد و     

  .خود به عدالت رفتار مى نمايد

  :بير ديگري در مورد آن حضرت، چنين بيان شده است كهو يا در تع

  3»…بِالْعدل  يحكمُ  مهدي] هاد[فَهو إِمام تقَي نقَي سار مرْضي هادي ... «

  :فرمايد ، در مورد امام زمان مي7امام رضا

» ...َفإَذَِا خرَج  أَشرْقََت  ضَضَ  الْأرو ها وببِنُورِ رنَ النَّـاسِ فَلَـا       عـيلِ بـديزَانَ الْعم
  4»...يظْلم أَحد أَحدا

چرا امامي كه مظهر رحمت واسعه الهي اسـت، بـه گونـه اي ديگـر معرفـي      
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   120، ص 51  مجلسي، بحار الأنوار، ج .2
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. كند ،، مساجد را تخريب مي4كنند كه امام زمان  چرا بعضي ترويج مي. گردد

هـا   ه اثـري از آن البتـه امـروز   –امام زمان چهار مسجد در كوفه را كـه نواصـب   

آيـا  . كنـد  اند، خراب مي به شكرانه قتل امام حسين، بنا كرده –باشد  موجود نمي

چـرا بـه سـازندگان مسـجد، اعتـراض      ! ، شـكرانه دارد 7كشتن امـام حسـين  

، 6كنيد؟ مگر هر مسجدي مقدس و مـورد احتـرام اسـت؟ مگـر پيـامبر      نمي

يل نشد؟ مسجدي كه بـه  دستور تخريب مسجد ضرار را نداد و به زباله دان تبد

و الَّذينَ اتَّخَذُوا مسجِداً ضـراراً و كفُْـراً و تفَرِْيقـاً بـينَ الْمـؤْمنينَ و      « : تعبير قرآن
مسجدي حرمـت  . اينگونه است، حرمتي ندارد 1» إرِصاداً لمنْ حارب اللَّه و رسولَه

منْ أَولِ يومٍ أَحقُّ أَنْ تقَُـوم فيـه فيـه رِجـالٌ       علىَ التَّقْوى  لَمسجِد أُسس« دارد كه 
 .باشد 2»يحبونَ أَنْ يتطََهرُوا و اللَّه يحب الْمطَّهرِين

، 4بنابراين، در اين زمينه گر چه رواياتي هم يافـت شـود كـه امـام زمـان     

و معارضات  ها دقت نمود و متن و سند كند، بايد در آن مساجدي را تخريب مي

اي دشـمن مـامور    مـاهواره هـاي   شـبكه  .را ملاحظه نمود... و بيانات شارحين و

هستند كه مذهب ما را بطور وارونه نشان دهند، ولي ما بايد از عقائـد خودمـان   

، بـه  4رسد كه اين حجم از تبليغات بر عليه امـام زمـان   به نظر مي. دفاع كنيم

بايد امام زمان . باشد اء خودشان ميجهت سرپوش نهادن بر جنايات حكام و امر
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ــام صــادق ــه شــريفه 7از ام ــاى آي ــع «  در معن ــذابٍ واق لٌ بِعــائ ــألََ س س« 
تأويل اين آيـه در  : فرمود) اى از عذابى كه واقع خواهد شد پرسيد كننده پرسش(

تا كناسه بنى اسد سر  -يعنى آتشى -شود آينده است عذابى كه در ثويه واقع مى

مانـد مگـر    كشد و تا قبيله ثقيف نيز بگذرد و هيچ جايگاه ستم بر آل محمد نمى

  .خواهد بود 7سوزاند، و اين پيش از قيام قائم آنكه مي

  »الثويه«بيان معجم البدان در مورد 

  : گويد مي» ثويه«ياقوت حموي در مورد  

ذكر العلماء أنها كانت سجنا للنعمان بن المنذر، كان يحبس بها من أراد قتله، «
دفن : فكان يقال لمن حبس بها ثوى أي أقام، فسميت الثوية بذلك، وقال ابن حبان

وضع يقال له الثوية، وهناك دفن أبـو موسـى الأشـعري    المغير بن شعبة بالكوفة بم
  2»...في سنة خمسين

ها را در آن  زندان نعمان بن منذر بوده كه اعدامي» ثويه«بزرگان گفته اند كه 

كردند، لذا به اين نام ناميـده   اند، پس آنان در آن زندان اقامت مي كرده زنداني مي

مكاني است كه مغير بـن  » ثويه«: گويد ابن حبان مي). ثوي همان أقام است(شد 

مغير بن شعبه، همان زناكار معروفي است كه [ شعبه در آن جا، دفن شده است 

                                                                                                        
� 

اللهـم  « كننـد كـه    مي ، ضمن اينكه در برابر سفياني هم، نه تنها موضعي نگرفته، بلكه اخيراً دعا.)، آمده است)322
 ، البته بايد گفت كه نياز به دعا نمي باشد، زيرا تحصيل حاصل است و جزء جيش سفياني»اجعلنا من جيش سفياني

 .باشند مي

  272نعماني، الغيبة؛ ص .1
  87،ص 2معجم البلدان،الحموي، ج  .2



 50

لااقـل از   –اگر از ادلـه وثاقـت نـدانم     –اجلاء و اصحاب اجماع از شخصي را 

» ثقـه «رسد كه عمرو بن شـمر   دانم، بنابراين به نظر مي مويدات وثاقت راوي مي

ن شمر، باز باعث صحيح بودن ايـن  بودن عمرو ب» ثقه«قابل ذكر است كه . باشد

  .شود، زيرا روايت مرفوعه است روايت نمي

  مؤيدات روايت چهارم

بعضي از حاضران در جلسه براي روايت چهـارم، چنـد روايـت بـه عنـوان      

البته در صـورت مؤيـد، تأييـد بـراي ايـن      . كنيم ها را ذكر مي مويد آورده كه آن

قَالَ   فَأَنْذرَتُكمُ ناراً تَلظََّى  نا لَلĤْخرَةَ و الْأُولىو إِنَّ لَ... «باشد،  قسمت از روايت مي
  » هو القَْائم إذَِا قَام بِالْغضََبِ

  روايت مؤيد اول

»    ـدمحثَنَا مـدقَـالَ ح كالنِ مب دمحنُ مفرَُ بعثَنَا جدامٍ قَالَ حمنُ هب دمحثَنَا مدح
يسْنُ الحب   ـدبنْ أَبِـي علٍ عهنِ سحِ بالنْ صع يلنِ عنِ بسْنِ الحنِ أَبيِ الخْطََّابِ عنِ ب

قَالَ تَأْوِيلُها فيما يأْتي   سألََ سائلٌ بِعذابٍ واقعٍ  في قَوله تَعالىَ  اللَّه جعفرَِ بنِ محمد ع
ني نَاراً حتَّى ينْتَهيِ إلِىَ الْكُنَاسةِ كُنَاسةِ بني أَسد حتَّى تَمرَّ يع 1عذَاب يقَع في الثُّويةِ

رقََتْهإلَِّا أَح دمحلِ مترْاً لآو علَا تَد يفَذَ 2بِثق مِولَ خرُُوجِ القَْائقَب ك1».7ل 
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و  -محلة بالكوفة عندها أوقع يوسف بن عمـرو الثقفـى   -بضم الكاف -و الكناسة. الى جانب الحيرة على ساعة منها
م، و قصته مشـهورة فـي التـاريخ    زيد بن علي بن الحسين عليهما السلا -الى العراق من قبل هشام ابن عبد الملك

راجع مقاتل الطالبيين لابى الفرج الأصفهاني.  
ها چـرا بـه سـفياني ايـراد وارد      كند؟ اين مي كنند كه چرا امام زمان، قبر بعضي را نبش مي امروزه بعضي اشكال .2
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�  
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جلوه دهند تا شايد كمي از بار جنايـات  » العياذ باالله« را مظهر خونريزي و كشتار

حاكمي مثل يزيد در شهر پيامبر، حمام خـون  . ها و ديگران را سبك نمايند اموي

نهـد،   اندازد و بعد نام خليفه مسلمين بر خود مـي  به راه مي  -در جريان حره  –

 .ي كه يهوديان نسبت به مسلمانان، انجام ندادندكار

ايـن بحـث را مطـرح    » تـا ظهـور  «آغازين در كتاب هاي  قتلمن در موضوع 

  . كرده ام ولي إن شاء االله در اينجا، بطور مشروح، بحث را بيان خوهم كرد

  چند نكته مهم

  :در اين موضوع بايد به چند نكته توجه كرد

  ر است يا بعد از آن؟قتل و كشتار، قبل از ظهو. الف

  شيوه رفتار امام با دشمنان چگونه خواهد بود؟ . ب

شمشـير  آيا در همان لحظه اول ظهور؛ برخورد بـا دشـمنان، فيزيكـي و  بـا     

آورد و اتمـام حجـت    كند و دليل مي است و يا اينكه با افراد مخالف صحبت مي

بلـه  . خيـزد  بر ميبا كساني كه لجوج و عنود هستند به مبارزه  7امام. نمايد مي

حضرت با كساني كه با وي دشمني  1» نَاواه  لمنْ  ويلٌ« در روايت آمده است كه 

. اينگونه نيست كه با توبه كنندگان هم مبارزه كند .خيزد كنند، به مبارزه بر مي مي

توبه  4گويند كه در زمان امام زمان چرا بعضي به استناد يك يا دو روايت مي

، دوران حساب و كتاب اسـت  4؟ آيا زمان حكومت امام زمانپذيرفته نيست
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و يا دوران عمل و عالم تكليف است؟ دوران حساب در آخرت است، پس بايد 

  .راه توبه در زمان حضرت باز باشد

  ها چه مقدار است؟ ريزى حجم كشتار و اعدام و خون. ج

  اند؟ شدگان، چه كسانى كشته. د

جـم وسـيعى مطـرح شـده اسـت، بـر دو       ها، كشـتار در ح  اخبارى كه در آن

  :اند قسم

گونه  ها، مربوط به ملاحم و فتن قبل از ظهور است و هيچ بخشى از آن. الف

ربطى به دوران ظهور ندارد و تنها ناظر به اوضاع نابسامان جهان در دوران پيش 

  . از ظهور است

للّـه  ها، مربوط به هنگامه ظهور و حكومت امام زمان عجل ا بخشى از آن. ب

  .تعالى فرجه الشرّيف است

  :اند اين نوع روايات، نيز دوگونه

هـا، مشـكل    تـر آن  رواياتى كه از طريق عامه و از نبويات اسـت و بـيش   . 1 

 6ها، مرسل و برخى به پيـامبر اكـرم   اى كه بعضى از آن گونه سندى دارند، به

ن حضـرت  شوند؛ بلكه از فردى مانند كعـب الأحبـار كـه در زمـان آ     منتهى نمى

  .مسلمان نشده بود، نقل شده است

بخش عمده اين روايات، از اسرائيليات است كه بـا اهـداف گونـاگون، وارد    

دانشمندانى از اهل تسننّ، مانند ابن كثير، وقتى بـه  . هاى روايى شده است كتاب

همه  خدا، ما را از اين: گويد رسد، مى روايات نقل شده از امثال كعب الأحبار مى

نيـاز   انـد، بـى   كـرده ... هـاى روايـى و   دروغى كـه وارد تفسـيرها و كتـاب   اخبار 

 49

  : بيان قاموس الرجال در مورد عمرو بن شمر

  :فرمايد مرحوم تستري در قاموس الرجال در مورد وي مي

و عـده فـي   -عليـه السـلام  -في أصـحاب البـاقر   عده الشيخ في رجاله: قال« 
  . بن يزيد أبو عبد اللّه الجعفي الكوفي: قائلا-عليه السلام-أصحاب الصادق

-أبو عبد اللّه الجعفي عربي، روى عن أبـي عبـد اللّـه    : عنونه النجاشي، قائلا
زيد أحاديث في كتب جابر الجعفي ينسب بعضها إليـه،  . ، ضعيف جدا-عليه السلام

  .الأمر ملتبس و
عليـه  -أبو عبد اللّه الجعفي، روى عـن أبـي عبـد اللّـه     : و ابن الغضائري، قائلا

  .و جابر، ضعيف-السلام
  :فرمايد مرحوم تستري هم، پس از نقل كلام بزرگان در مورد وي، مي

روى عنه جماعة غمز فيهم و ضـعفوا،  : و قال النجاشي في جابر الجعفي: أقول«
  1»منهم عمرو بن شمر

نجاشي در مورد جابر جعفي گفته است كـه جمـاعتي از وي، روايـت نقـل     

  .نموده اند كه تضعيف شده اند و از افراد آن جماعت، عمرو بن شمر است

  :بيان استاد

رسد كثرت روايـات از شخصـي در كتـب اربعـه، يكـي از ادلـه        به نظر مي 

. ه اسـت روايـت نقـل شـد    167در كتب اربعه، از عمرو بن شـمر  . وثاقت است

البتـه بنـده، روايـت    . تواند دليل بر وثاقـت وي باشـد   بنابراين كثرت روايت، مي

                                                 
 109، 8تستري، قاموس الرجال، ج  .1
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، الفائدة الخامسة في شرح مشيخة الفقيه في طريق الصدوق إلى جـابر بـن   3الجزء 
أصـحاب   أي  و اعتمد في ذلك على رواية الأجلاء و خمسة من) نز(يزيد الجعفي 

  »الإجماع عنه و على اعتماد الشيخ المفيد عليه
اين قول در زماني است كه هنـوز  [ وثاقت عمرو بن شمر، ثابت نشده است 

مرحوم خوئي از مبنايشان برنگشته بود و آن مبنا، وثاقت مشايخ ابـن قولويـه در   

 ـ –با واسطه و بدون واسطه  –كامل الزيارات  ام در نظر ايشان است و با اينكه ن

عمرو بن شمر در كامل الزيارات آمده است، ولـي بـاز مرحـوم خـوئي، وي را     

بـا تضـعيف    -كه توثيـق عـام اسـت     –زيرا توثيق ابن قولويه ] كند تضعيف مي

بنـابراين روايـت   [نجاشي، معارض است، پس عمرو بن شـمر، مجهـول اسـت    

قل ، البته محدث نوري، عمرو بن شمر را در مستدرك، به جهت ن]ضعيف است

روايت اجلاء و پنج نفر از اصحاب اجماع از وي و همچنين اعتماد شـيخ مفيـد   

  .به او، توثيق كرده است

و الجواب عن ذلك قد تقدم غير مرة و قلنا إن روايـة الأجـلاء، أو أصـحاب    «
  1».الإجماع عن شخص و كذلك اعتماد القدماء عليه لا تدل على وثاقته

مـا بارهـا گفتـه ايـم كـه      : فرمايـد  مرحوم خوئي در جواب محدث نوري مي

مثل شـيخ   –روايت اجلاء و اصحاب اجماع از شخصي و همچنين اعتماد قدماء

  .كند بر آن شخص، دلالت بر وثاقت وي، نمي –مفيد 
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  1.... گرداند

. است» من الزاملتين « و يا تعبيري كه از وي نقل شده است كه اين روايات 

عبداالله بن عمرو عاص در فتح شـام، يـك بـار    . زامله دو طرف كجاوه را گويند

كـرد و   هـا نقـل مـي    رد و از آنشتر از اسرائيليات جمع آوري كرد و به مدينه آو

گويد، اين روايـات   نقل چنين احاديث را به جايي رساندند كه امثال ابن كثير مي

است يعني همان بار شتري كه عبداالله بن عمرو عاص، از شام وارد » زاملتين«از 

مراجعـه   2»سـاقَيها   عـنْ   و كَشفََت«و يا به تفسير ابن كثير، ذيل آيه  . حجاز كرد

چنـين مطـالبي از جعليـات و    : گويـد  ايشان پس از آوردن مطـالبي، مـي  . ييدنما

پس بخشي از روايات مربوط بـه كشـتار از   . است... موضوعات كعب الاحبار و

  . اسرائيليات است

هاى شيعه ذكر  نقل شده و يا در كتاب :رواياتى كه از طرق اهل بيت. ��2

منقول است و  :معصومينها، اخبار از حضرات  در اين كتاب. گرديده است

مانند اخبـار  . شود منتهى نمى :بعض ديگر از روايات نقل شده، به اهل بيت

ها را در كتاب كمال الدين از اهل سنت نقـل كـرده    معمرين كه شيخ صدوق آن

همچنين ايشان قضايايي مثل قضيه دجال را از جهت اتمـام حجـت نقـل    . است

  .كرده است

  هنگام ظهور دو انديشه در مورد كشتار به

                                                 
 339، ص 3؛ حاشيه سير اعلام النبلاء، ج379، ص 3كثير، جتفسير ابن : ك. ر .1

 44سوره نمل، آيه  .2
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 :انديشه افراط گرايي در كشتار -1

بسـيار زيـاد و   هاي  طبق اين انديشه، در زمان ظهور آن حضرت، خونريزي 

« كشـند، و يـا اينكـه     مثلا پانصد هزار در يك منطقه مي. دهد وحشتناكي رخ مي

سوق منظور سـاق پـا اسـت و يـا نـام محلـي        1»...يقتل القائم حتي يبلغ السوق

  .مورد آن بحث خواهيم كرداست؟ كه در 

  :انديشه تفريط گرايي در كشتار -2

اند كه امام زمان به هنگام ظهـور، از طريـق ولايـت و تصـرّف      گروهى برآن

كنـد و كارهـا را بـا اعجـاز و امـور       ها را مطيع و مسخرّ مى تكوينى، همه آفريده

در . د بـود رو، كشتار و اعدام، بسيار اندك خواه ـ از اين. دهد غيرعادى انجام مى

البته چنين انديشـه اي  . ريزد آن زمان به اندازه يك ظرف حجامت نيز خون نمي

، موانع را برطـرف  4دهد و امام زمان ماه جنگ رخ مي 8هم نارواست، چون 

جنـگ و سـريه    80، 6باشد، پيامبر ، نمي6امام كه بالاتر از پيامبر. كند مي

فراگيري خون و   –دو انديشه پس هر . داشتند تا اهداف خويش را پياده سازند

در آن زمـان جراحـي   . باطل اسـت  –كشتار و ديگري بدون جنگ و خونريزي 

گيرد كه لازمه آن نبرد و مبـارزه   براي بازيافت سلامت فرد و جامعه صورت مي

  .و ريختن مقداري خون است البته نه به نحو افراط و نه تفريط

ط در كشـتار هنگـام ظهـور    گروهي هستندكه قائل به انديشـه تفـري   2مرجئه

                                                 
 792، ح 59، ف، 585، ص 2اثبات الهداه، ج .1

رسـاند، و   معصيت كردن، به ايمان انسان زيانى نمى. هاى اسلامى هستند كه معتقدند گروهى از فرقه .2
�  
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  .باشد هيچ مشكلي در شخصيت و اعتبار وي نمي :جابر بن يزيد جعفي

   :عمرو بن شمر

   :بيان مرحوم خوئي در مورد عمرو بن شمر

   :فرمايد مي مرحوم خوئي در معجم رجال الحديث در مورد وي

عمرو بن شمر أبو عبد االله الجعفي، عربي، روى عـن أبـي عبـد    : قال النجاشي«
زِيد أحاديث في كتب جابر الجعفي ينسب بعضها إليه و الأمـر   ضعيف جدا، 7االله

 .ملتبس و تقدم تضعيفه عن النجاشي في ترجمة جابر الجعفي

كنـد،   وايت مي، نقل ر7عمرو بن شمر كه از امام صادق: گويد نجاشي مي 

بسيار ضعيف است و گفته شده كه بعضي از اضافات در كتب جـابر جعفـي را   

وي، انجام داده است و امر وي، مشتبه است و همچنين نجاشي در ترجمه جابر 

  .)هم، او را تضعيف نموده است

عمرو بن شمر، له كتـاب، روينـاه بالإسـناد، عـن حميـد، عـن       :: و قال الشيخ«
و عده البرقي في أصحاب الصـادق ع  ...الخزاز أبي إسحاق، عنه إبراهيم بن سليمان

  ».عمرو بن شمر الجعفي، عربي، كوفي: قائلا
عمرو بن شمر أبو عبد االله الجعفي، كوفي روى عن أبي : و قال ابن الغضائري«

  ».ضعيفعبد االله و جابر، 
  :فرمايد مرحوم خوئي پس از نقل بزرگان در مورد وي، مي

تثبت وثاقته فإن توثيق ابن قولويـه إيـاه معـارض بتضـعيف      الرجل لم: أقول«
: النجاشي فالرجل مجهول الحال، هذا و قد وثقه المحدث النـوري فـي المسـتدرك   



 46

   93/ 6/ 24  جلسه ششم  ـ

حمـد وآلـه   بسم االله الرحمن الرحيم ـ الحمد الله رب العالمين وصلي االله علـي م  
 .الطاهرين سيما امام زماننا روحي وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداه

  مقدمه

آغازين ظهور بود كـه بعضـي بـا    هاي  بحث ما راجع به بررسي روايات قتل

ــام        ــور ام ــاز ظه ــه در آغ ــد ك ــده ان ــدعي ش ــاتي، م ــين رواي ــه چن ــتناد ب اس

در جلسات قبل تعدادي از روايات را . دهد ،كشتارهاي فراواني رخ مي4زمان

. بررسي كرديم و منتهي به روايـت چهـارم شـديم    -... از نظر سند، دلالت و –

گفتيم روايت مذكور، مرفوعه است و اولين منبعي كـه آن را نقـل كـرده اسـت     

قرن (از مرحوم استرابادي  »تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة«كتاب

روايـت و نـام كتـاب و انتسـاب آن بـه      در مورد سند و دلالـت  . باشد مي) دهم

مولف، بحث شد، تنها موردي كه باقي ماند، بررسـي روات ديگـر ايـن روايـت     

 .پردازيم باشد كه اكنون به آن مي مي

  بررسي روات روايت چهارم

 »الطـاهرة  العترة فضائل في الظاهرة الآيات تأويل«در كتاب مرحوم استرآبادي

جاء مرفُْوعاً عنْ عمرِو بنِ شمرٍ عنْ جـابرِِ بـنِ   « :دارد روايت را چنين بيان ميسند 
اللَّه دبنْ أَبيِ عع زِيد7ي...« 

1  
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  . بودند

  هاي آغازين روايات قتل

پردازيم  هاي آغازين دوران ظهور مي در اينجا به بررسي روايات پيرامون قتل

  :كنيم و در ابتدا روايتي در نقد تفكر مرجئه در اين زمينه را مطرح مي

  :روايت اول

  :كند كه نقل مي 7بشير بن اراكه نبال از امام باقر

نَا أَحمد بنُ محمد بنِ سعيد بنِ عقْدةَ قَالَ حدثَنَا علي بنُ الحْسنِ التَّيملـي  أَخْبرَ« 
منْ كتَابِه في صفرٍَ سنَةَ أرَبعٍ و سبعينَ و مائَتَينِ قَالَ حـدثَنَا الْعبـاس بـنُ عـامرِ بـنِ      

نْ مع يَاحٍ الثَّقفبر   ِيجيننْـدالْب ـدمنُ أَحب يلرَنَا عأَخْب الِ ويرٍ النَّبشنْ بكرٍْ عنِ بى بوس
عنْ عبيد اللَّه بنِ موسى الْعلَويِ عنْ أَيوب بنِ نُوحٍ عنْ صفْوانَ بنِ يحيى عنْ بشـيرِ  

لَما قَـدمت الْمدينَـةَ   : حديث علىَ رِوايةِ ابنِ عقْدةَ قَالَبنِ أَبيِ أرَاكَةَ النَّبالِ و لفَظُْ الْ
انْتَهيت إلِىَ منْزِلِ أَبيِ جعفرٍَ الْباقرِ ع فإَذَِا أَنَا بِبغْلَته مسرَجةً بِالْبـابِ فَجلَسـت حيـالَ    

نِ الْبفَنَزلََ ع هلَيع تلَّمفَس َارِ فخَرَجـنْ  الدم لُ فقَُلْتنِ الرَّجمويِ فقََالَ مَلَ نحأقَْب غْلَةِ و
أَهلِ الْعرَاقِ قَالَ منْ أَيها قُلْت منْ أَهلِ الْكُوفَةِ فقََالَ منْ صـحبك فـي هـذَا الطَّرِيـقِ     

  الْمرْجِئَةِ إلَِـى   هذه  ويح  ئَةُ فقََالقُلْت قَوم منَ الْمحدثَةِ فقََالَ و ما الْمحدثَةُ قُلْت الْمرْجِ

                                                                                                        
� 

گويند، چون بر اين باور هسـتند كـه خداونـد     ىبه اين گروه مرجئه م. با كفر، طاعت خداوند سودى ندارد
؛  30، ص 2؛ مقباس الهدايه، ج �177، ص ��1مجمع البحرين، ج . عذاب دادن آنان را تأخير انداخته است

نشـانه هـايي از دولـت    : نام ترجمه كتاب(؛ في رحاب حكومة الامام المهدي 181، ص 72بحارالانوار ج 
  176، ص )موعود
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يلْجئُونَ غَداً إذَِا قَام قَائمنَا قُلْت إِنَّهم يقُولُونَ لَو قَد كَانَ ذلَـك كُنَّـا و أَنْـتمُ فـي       منْ
فَلَا يبعد اللَّه غَيـرَه و مـنْ   الْعدلِ سواء فقََالَ منْ تَاب تَاب اللَّه علَيه و منْ أَسرَّ نفَاقاً 

رقََ اللَّهئاً أَهرَ شَيأظَْه      ـابَالقْص حـذْبـا يكَم هـدي بِيي نفَْسالَّذ و مهحذْبقَالَ ي ُثم همد
َإذَِا كَانَ ذل قُولُونَ إِنَّهي مإِنَّه ه قُلْتْلقإلِىَ ح هدأَ بِيمأَو و شَاتَه ورالْأُم لَه تتقََاماس ك

  فَلَا يهرِيقُ محجمةَ دمٍ فقََالَ كَلَّا و الَّذي نفَْسي بِيده حتَّى نَمسح و أَنْتمُ الْعرقََ و الْعلقََ
هتهبإلِىَ ج هدأَ بِيمأَو 1»و  

آمدم بـه منـزل   بشير بن أبى أراكه نبال روايت كرده كه هنگامى كه به مدينه 

كه رسيدم، با استر آن حضرت روبرو شدم كـه زيـن شـده بـر در      7امام باقر

خانه آماده بود، پس جلوى خانه نشستم، آن حضرت از منزل بيرون آمد، من به 

از : او سلام كردم حضرت از استر پيـاده شـده و بـه سـوى مـن آمـد و فرمـود       

از اهـل كوفـه   : آن؟ گفـتم  از كجاى: از مردم عراق هستم، فرمود: كجائى؟ گفتم

گروهـى از  : چه كسى در اين راه همدم و همراه تـو بـود؟ گفـتم   : هستم، فرمود

واى : همان مرجئه، پس فرمـود : محدثه كدام است؟ عرض كردم: محدثه، فرمود

هنگامى كه قائم ما قيام كند، بـه چـه كسـى پنـاه خواهنـد بـرد؟       ! به حال مرجئه

نگـام مـا و شـما در برابـر عـدالت يكسـان       در آن ه: گويند آنان مى:راوى گفت

گـذرد و اگـر در    هر يك از آنان توبه كنـد، خـدا از او مـى   : فرمود. خواهيم بود

درون خود نفاق و دورويى داشته باشد، خداوند، جـز او كسـى را از خـود دور    
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باشد كه خود مصنف، آن  مي» جامع الفوائد« ديگري منتخب و تلخيص آن، به نام 

طبق بيان صاحب رياض، كتاب مشكلي ندارد ولي طبـق  . ( را تلخيص كرده است

  )شود مشكل ميبيان شيخ حر عاملي، استناد به كتاب، 

  :نتيجه سند روايت

اند،در  روايت چهارم كه بعضي، جهت كشتار زمان ظهور به آن استناد نموده 

منابع اوليه ما نيامده است، ضمن اينكه اولين منبع، روايت را مرفوعه ذكر نموده 

است و اضافه بر آن، در  نام منبـع و انتسـاب آن بـه مولـف، ميـان علمـاي مـا        

  پس روايت مشكل سندي داردباشد،  اختلاف مي

  :دلالت روايت چهارم

در خود روايت آمـده اسـت كـه دشـمن آل محمـد بـه ايـن آتـش گرفتـار          

مگر همه كره زمين دشمن اهل بيت هسـتند؟ اينگونـه نيسـت، بلكـه     . شوند مي

را به دل داشته و در مقابل عدالت  :گروه خاصي هستند كه بغض اهل بيت

، 4اگر در روايت آمده است كه امام زمـان . دايستن مي 4و ولايت امام زمان

رساند، منظـور نفـرات چنـين گـروه خـاص       نفر را به قتل مي 999از هزار نفر، 

امـام بايـد بـراي گسـترش عـدالت و      . باشند هستند كه از نواصب و دشمنان مي

پس روايـت  .عبوديت در كره خاكي، زمين را از وجود چنين افرادي، پاك نمايد

اي استناد بعضي از مدعيان، ناقص است و بايد گفت كـه زنـده   از نظر دلالت بر

  . ها هم، از سر لطف است تا شايد هدايت گردد بودن يك نفر آن

  و آخرُ دعوانا أَنِ الحْمد للَّه رب الْعالَمين
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فـي حـرف    "الامـل   "قال الشيخ الحـر فـي   . وعن كتب العلامة الحلي«  -4
الشين في ترجمة الشيخ شرف الدين بـن علـي النجفـي بعـد نسـبة الكتـاب إليـه        

ان لهـذا الكتـاب نسـختين إحـديهما فيهـا      (  "تأويل الآيات الباهرة  "  وتسميته ب
خطأه صاحب الرياض في جميع ذلك فان المؤلف سـيد حسـيني اسـمه    و) زيادات 

وأمـا قولـه إن    "تأويل الآيات الظاهرة  "علي وأصله من استراباد، واسم الكتاب 
جـامع   "  له نسختين فالظاهر أن أحديهما أصل الكتاب والأخرى منتخبه الموسوم ب

 1 »الآتي في حرف الجيم "الفوائد 

 »تأويل الآيات الظاهرة فـي فضـائل العتـرة الطـاهرة    «يكي ديگر از منابع كتاب 
: گويـد  مـي » امـل الامـل  «شـيخ حـر عـاملي در كتـاب     . باشد كتب علامه حلي مي

تأويـل  «باشد و نام كتاب او هم  مي» شرف الدين بن علي النجفي« صاحب كتاب 
ايـن كتـاب دو نسـخه دارد كـه در يكـي، زيـاداتي وجـود        . است »الآيات الباهرة

در مورد صـاحب كتـاب    - وم صاحب رياض، بيانات شيخ حر عاملي را مرح.دارد

فرمايد كه نام مولف كتاب، علي سيد حسيني از  داند و مي اشتباه مي - و اسم كتاب

شيخ حـر   - و اما اينكه شما . باشد مي »تأويل الآيات الظاهرة«استرآباد و نام كتاب 

ر يكي، زيـادت اسـت،   گفتيد كه براي كتاب دو نسخه موجود است كه د - عاملي

چنين كلام هم اشتباه است زيـرا ؛ ايـن كتـاب دو نسـخه دارد كـه يكـي اصـل و        

                                                                                                        
� 

اين .كند مي در جواب اين گروه بايد گفت كه چنين روايتي مشكل سندي دارد و آن را جنابذي از حنبلي، نقل. است
 هيچ منبعي از منابع اوليه ما نيامده است روايت در
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كند و اگر چيزى از آن نفاق را آشكار سـازد، خداونـد خـونش را خواهـد      نمى

همچنـان كـه   ! كس كه جانم در دست اوست وگند به آنس: سپس فرمود. ريخت

و بـا  . برد، سر از بدن آنـان جـدا خواهـد سـاخت     قصاب، گوسفندش را سر مى

چـون آن امـر   : گوينـد  مـى ]  آنان: [عرض كردم. دست، به گلوى خود اشاره كرد

شود و به اندازه يك حجامـت   روى دهد همه كارها براى او درست و برقرار مى

هرگز چنين نيست، سوگند به آنكه جانم : نخواهد ريخت، فرمود هم خون مردم

به دست اوست كار به آنجا خواهد كشيد كه ما و شما عرق و خون بسته شـده  

كه ناشى از دشواريهائى است كه موجب پديد آمدن عرق و ايجاد زخمهـاى  (را 

و در اين هنگام با دست خود بـه پيشـانيش اشـاره     -پاك كنيم) شود خونين مى

  .فرمود

  و آخرُ دعوانا أَنِ الحْمد للَّه رب الْعالَمين 
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   93/ 6/ 16  جلسه دوم  ـ

بسم االله الرحمن الرحيم ـ الحمد الله رب العـالمين وصـلي االله علـي محمـد      

 .وآله الطاهرين سيما امام زماننا روحي وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداه

  مقدمه

در جلسـه قبـل   . باشـد  آغازين ميهاي  وايات قتلبحث ما راجع به بررسي ر

كننـد كـه امـام     ها چنين تـرويج مـي   گفتيم كه دشمنان مكتب و بعضي از خودي

، هنگام ظهور دست بـه كشـتار وسـيع و تخريـب شـهرها و مسـاجد       7زمان

زنند آيا واقعا چنين موضوعي صحيح است و يـا صـرف يـك اتهـام اسـت؟       مي

ام ظهور دو انديشـه ناصـواب وجـود دارد كـه     ضمنا بيان شد كه در كشتار هنگ

در اينجـا بـه بررسـي    . انـد  بعضي قائل به افراط و بعضي قائل به تفـريط گشـته  

  .پردازيم روايات در اين زمينه مي

روايتي كه در جلسه قبل عرض شد، روايت بشير بن اراكه نبال است كـه از  

كند، مرحوم نعماني  ياولين منبعي كه روايت را نقل م. كند ، نقل مي7امام باقر

مرحوم نعمـاني روايـت را بـه سـند     . باشد مي) 1، ح15، ب 283ص (در الغيبه 

البته مرحوم نعماني همين روايت را در صـفحه  . كند خودشان به بشير منتهي مي

كند، هر چند اضافه اي دارد كه ما آن را به عنـوان روايـت دوم    هم نقل مي 284

  .كنيم حساب مي

  : روايت دوم

 »نِ   ومالـرَّح دبنِ عمِ بالنُ سب دمحثَنَا مدقَالَ ح يدعنِ سب دمحنُ مب دمرَنَا أَحأَخْب
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  1»أعدائهم من طرقنا وطرق أهل السنة 

مرحـوم اسـترآبادي، تأويـل آيـاتي را كـه در      : فرمايـد  صاحب الذريعـه مـي  

ها و همچنـين مـذمت دشـمنان اهـل      و دوستان آن :برگيرنده مدح اهل بيت

باشد، در كتاب خود از طريق شيعه و اهـل سـنت، جمـع آوري نمـوده      بيت مي

 .است

   »تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة«منابع كتاب 

تأويـل الآيـات الظـاهرة فـي فضـائل العتـرة       «صاحب الذريعه، منـابع كتـاب   
كه مرحـوم اسـترابادي در   : فرمايد كند و مي را به طور مبسوط، بيان مي »الطاهرة

  » وينقل فيه «: كند كتاب خود از منابع ذيل، نقل روايت مي

 »449عن كنز الفوائد للشيخ الكراجكي المتوفى سنة « -1

وعن كتاب ما نزل من القرآن في أهل البيت عليهم السلام تـأليف محمـد   « -2
بن العباس بن علي ابن مروان بن الماهيار المعروف بابن الجحام بالجيم ثـم الحـاء   

  » 328المهملة كما ضبطه في كشف الحجب وهو الذي سمع منه التلعكبري سنة 
 692»المتوفى سنة  2وعن كشف الغمة للأربلي« -3
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مرحـوم اربلـي در مقدمـه كتـاب     . دانـد  مي كند و او را حافظ ثغور شريعت مي لي با عظمت يادعلامه اميني از ارب. 2

كند تا باعـث قبـول اهـل     مي كه بيشتر مطالب را از اهل سنت نقل: گويد مي -كشف الغمة في معرفة الأئمه  -خود
ه و قَالَ الْحافظُ عبد الْعزيِزِ ب« در همين كتاب است كه روايت . سنت شود د    - نُ الأَْخْضرَِ الْجنَابِذي رحمه اللَّـ و عبـ أَبـ

رْوةَ و اسمها قرُيَبةُ بنِْت القَْاسمِ اللَّه جعفرَُ بنُ محمد بنِ علي بنِ الْحسينِ بنِ علي بنِ أَبِي طَالبٍ ع الصادقُ و أمُه أمُ فَ
ديقِ    بنِ محمد بنِ ذَلك قـَالَ   أَبِي بكرٍْ الصديقِ رضي اللَّه عنهْ و أمُها أَسماء بنِْت عبد الرَّحمنِ بنِ أَبِي بكـْرٍ الصـ و لـ

 ـ     أَبو بكرٍْ مرَّتيَنِ ولد عام الْجِحاف  جعفرٌَ ع و لقََد ولَدني س ات انينَ و مـ نةََ ثَمـ ينَ و مائـَةٍ   سـ انٍ و أَربعـ ؛  2 ج(» .نةََ ثَمـ
كند كه از ابوبكر متولد شـده   مي ، افتخار7آمده است و دستاويز بعضي از افراد شده است كه امام صادق) 161ص

�  
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) 53و  52، 51(مرحوم مجلسي در بحارالانوار كـه سـه جلـد آن    : نكته دوم

كنـد، بلكـه در    است، اين روايت را  در آن جا، نقل نمي 4مربوط به امام زمان

  .كند كه مربوط به امامت است، روايت را ذكر مي 24جلد 

  تكاوشي در اولين منبع رواي

تأويل الآيـات الظـاهرة   «كند، كتاب  گفتيم اولين منبعي كه روايت را نقل مي
» تأويـل الآيـات  «كتاب به نـام   10ما بيش از . باشد مي »في فضائل العترة الطاهرة

تأويل الآيات الظاهرة في فضـائل العتـرة   «داريم ولي چيزي كه مورد بحث است 
شـرف الـدين علـي الحسـيني     «باشد كه معروف است، نويسنده آن  مي »الطاهرة

راجع به وفات ايشان چيـزي نيـافتم   . باشد ، شاگرد محقق كركي مي»الاسترآبادي

پس مرحوم اسـترآبادي  . وفات نموده است) ق. ه( 940هر چند استاد ايشان در 

  . اين كتاب را در قرن دهم، نوشته است

  در مورد اين كتاب بيان صاحب الذريعه

تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة «بع كتاب صاحب الذريعه در مورد منا
  :كند ، چنين بيان مي»الطاهرة

للسـيد شـرف الـدين علـي     . تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطـاهرة «
جمـع  ...940الحسيني الاسترآبادي الغروي تلميذ المحقق الكركي الذي توفي سنة 

يهم السلام و مدح أوليـائهم وذم  فيه تأويل الآيات التي تتضمن مدح أهل البيت عل
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الْأزَدي منْ كتَابِه في شَوالٍ سنَةَ إِحدى و سبعينَ و مائَتَينِ قَالَ أَخْبرَنـي عثْمـانُ بـنُ    
أَحمد بنِ سلَيمانَ عنْ موسى بنِ بكرٍْ الْواسطي عـنْ بشـيرٍ النَّبـالِ    سعيد الطَّوِيلُ عنْ 

قَدمت الْمدينَةَ و ذَكرََ مثْلَ الحْديث الْمتقََدمِ إلَِّا أَنَّه قَالَ لَما قَدمت الْمدينَةَ قُلْـت  : قَالَ
الْأُمور عفْواً و لَا يهرِيـقُ    لَه  إِنَّ الْمهدي لَو قَام لَاستقََامت لأَبيِ جعفرٍَ ع إِنَّهم يقُولُونَ

محجمةَ دمٍ فقََالَ كَلَّا و الَّذي نفَْسي بِيده لَوِ استقََامت لأَحد عفْواً  لَاسـتقََامت لرَسـولِ   
ج في وجهِه كَلَّا و الَّذي نفَْسي بِيـده حتَّـى نَمسـح    اللَّه ص حينَ أدُميت رباعيتُه و شُ

 تَههبج حسم ُلقََ ثمالْع رقََ والْع ُأَنْتم نُ وَ1»نح  

آنگـاه كـه بـه    : موسى بن بكر واسطى نيز از بشير نبال روايت كرده كه گفت

: اينكـه گويـد   جـز  -و همانند حديث گذشته را ذكر كرده اسـت  -مدينه رسيدم

گوينـد كـه    آنـان مـى  : عرض كـردم  7هنگامى كه به مدينه رسيدم به امام باقر

شـود و بـه انـدازه     به خودى خود براى او برقرار مـى  مهدى اگر قيام كند كارها

  :ريزد، پس فرمود حجامتى خون نمى

هرگز چنين نيست، سوگند به آنكه جانم بـه دسـت اوسـت اگـر كارهـا بـه       

 6يافت مسلمّا براى رسول خـدا  ى برقرار و سامان ميخودى خود براى كس

آن گاه كه دندانهاى پيشـين آن حضـرت شكسـت و صـورتش را زخـم رسـيد       

كار بـه آنجـا   شد، نه هرگز، سوگند به آنكه جان من به دست اوست  درست مى

هائى  كه ناشى از دشواري(خواهد كشيد كه ما و شما عرق و خون بسته شده را 
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 -پاك كنيم) شود آمدن عرق و ايجاد زخمهاى خونين مى است كه موجب پديد

   1.و در اين هنگام با دست خود به پيشانيش اشاره فرمود

پس طبـق ايـن روايـت، امـور بـدون تـلاش و زحمـت و مبـارزه، سـامان          

  .پذيرد نمي

  منابع روايت

    284، ص 2در الغيبة) 360. م(محمد بن ابراهيم نعماني   •

در إثبات الهـداة بالنصـوص و المعجـزات،    )  ق 1104. م(شيخ حر عاملى  •

سـال ايـن    700بعد از مرحوم نعماني، شيخ حر عاملي بعـد از  (  166، ص 5ج

شايد به . روايت را نقل كرده است و در اين فاصله، اين روايت نقل نشده است

  .)اند جهت اعراض از آن، نقل ننموده

                                                 
 3در روايت عامه ديدم كه پيامبر هنگام بازگشت از جنگ، اول از همه به خانه حضرت زهرا. 1

مرحـوم  .داشتند 3شدند و هنگام رفتن به جنگ هم، آخرين ملاقات را با حضرت زهرا مي وارد
ه من الصحاح السـته در  فيروزآبادي صاحب عناية الاصول، اين روايت را در كتاب فضائل الخمس

كنند كه وقتي پيامبر از جنگ برگشتند غبارآلود بودند، حضرت زهرا  مي فضائل حضرت زهرا نقل
كني؟ حضرت فرمود به خاطر  مي نگاهي به پدر نمودند و گريه كردند، حضرت فرمودند چرا گريه

سختي هايي را هـم  ماموريتي كه به پدرت واگذار شده است، چنين : وضعيت شما، پيامبر فرمودند
خواهد اهداف خـود را در   مي اگر پيامبر چنين مشكلاتي داشتند، پس امام زماني كه.به همراه دارد

 ها امكان دارد؟ همه كره زمين پياده كند، مگر بدون تحمل سختي

 -1.سـت خلاصه بحـث ايـن ا  .در مورد الغيبه نعماني، ما مفصلا در كتاب تا ظهور بحث كرده ايم، مراجعه نماييد. 2
دو تـن از   .2 .نعمانى، فردى ثقه، والامقام و بلندمرتبه و در شمار علما و فقهاى بزرگوار شيعه دوازده امـامى اسـت  

ها احاديث بسيار نقل كرده است، نزد علماى شيعه، ثقـه و معتبـر هسـتند و ايـن خـود، اعتبـار        اساتيد وى كه از آن
گونه ترديدى نيسـت و كسـى منكـر آن     اب به نعمانى، جاى هيچدر انتساب اين كت. ��3.بخشد بيشترى به كتاب مى

در مجموع، كتاب غيبت نعمانى يكى از معتبرترين منابع مـا در مباحـث مهـدويت بـه ويـژه در مسـأله       . نشده است
  )582، ص22، ف2كتاب تا ظهور، نجم الدين طبسي، ج. ( رود غيبت، به شمار مى
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   . و شيعه او فاصله دارد 7از اين آتش امير المؤمنين

  :منابع روايت 

تأويل الآيـات الظـاهرة فـي    «كند، كتاب  اولين منبعي كه روايت را نقل مي ••••
باشد كـه روايـت را چنـين بيـان      از مرحوم استرآبادي مي »فضائل العترة الطاهرة

مـرِو بـنِ شـمرٍ عـنْ جـابرِِ بـنِ يزِيـد عـنْ أَبِـي عبـد           جاء مرفُْوعاً عنْ ع«: دارد مي
پس روايت مرفوعه و ضعيف است و نيازي به بررسي سندي ندارد »...7اللَّه.  

در ) 1104. م(كند، شيخ حر عـاملي   منبع دومي كه اين روايت را نقل مي  •

  باشد مي» 193؛ ص 5 إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، ج«

در ) 1107. م(كنـد، مرحـوم بحرانـي     نبع سوم كـه روايـت را نقـل مـي    م •

حلية الأبرار « باشد، ضمنا در دو كتاب ، مي253، ص»المحجة في ما نزل الحجة«

البرهـان فـي   «و » 405، ص 5في أحوال محمد و آله الأطهار علـيهم السـلام، ج   

 .كند همين روايت را نقل مي» 471، ص 4، ج تفسير القرآن

ــه مجلســي علا  • ــوار ؛ ج) 1110. م( م همــين  398؛ ص 24 در بحــار الأن

  .كند روايت را نقل مي

  661، ص 7معجم الاحاديث المهدي، ج  •

  : دو نكته در مورد منابع روايت

تأويـل الآيـات   «هر كسـي كـه ايـن روايـت را  آورده، از كتـاب       :نكته اول

اين كتاب، هـيچ منبعـي    كند و قبل از نقل مي »الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة

  . روايت را ذكر ننموده است
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  93/ 6/ 23  جلسه پنجم  ـ

بسم االله الرحمن الرحيم ـ الحمد الله رب العالمين وصلي االله علـي محمـد وآلـه     
 .تراب مقدمه الفداهالطاهرين سيما امام زماننا روحي وارواح من سواه ل

  مقدمه

محور بحث مربوط به بررسي رواياتي بـود كـه در آغـاز ظهـور امـام زمـان       

. گيرد و يا دستور آن حضرت، انجام مي 4فراواني به دست امام زمانهاي  قتل

 .كنيم اكنون ادامه بحث را دنبال مي. در جلسه قبل روايت چهارم را بيان كرديم

 ادامه بحث روايت چهارم

كه بعضي جهـت كشـتار در آغـاز ظهـور بـه آن       -در روايت چهارم شاهد 

  :، نقل شده است، اين است7كه از امام صادق  -تمسك كرده اند 

قَـالَ هـو القَْـائم إذَِا قَـام       فَأَنْـذرَتُكمُ نـاراً تَلظََّـى     و إِنَّ لَنا لَلĤْخرَةَ و الْأُولى... «
قَالَ   لا يصلاها إلَِّا الْأَشقْىَ  ألَفْ تسع مائَةٍ و تسعةً و تسعينَ و يقْتُلُ منْ كُلِّ  بِالْغضََبِ

  1»  و شيعتُه 7قَالَ ذَاك أَميرُ الْمؤْمنينَ  و سيجنَّبها الْأَتقْىَ  هو عدو آلِ محمد ع

فَأَنْـذرَتُكمُ نـاراً     الْأُولى و إِنَّ لَنا لَلĤْخرَةَ و«در مورد آيه شريفه  7امام صادق
منظور حضرت قائم است كه وقتى با خشم قيام كند، از هر هـزار  : فرمود  »تَلظََّى

  »لا يصـلاها إلَِّـا الْأَشْـقىَ   «اما در مورد آيه . كشد نفر، نهصد و نود و نه نفر را مي
و   »ها الْـأَتْقىَ و سيجنَّب«. شود به اين آتش گرفتار مى :دشمن آل محمد: فرمود
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  356، ص 52در بحارالانوار، ج ) ق1110.م( مجلسي  •

  477، ص 4معجم الاحاديث المهدي، ج •

  : سند روايت اول

 »  ـيلمنِ التَّيسْنُ الحب يلثَنَا عدةَ قَالَ حقْدنِ عب يدعنِ سب دمحنُ مب دمرَنَا أَحأَخْب
نَا الْعبـاس بـنُ عـامرِ بـنِ     منْ كتَابِه في صفرٍَ سنَةَ أرَبعٍ و سبعينَ و مائَتَينِ قَالَ حـدثَ 

   ِيجيننْـدالْب ـدمنُ أَحب يلرَنَا عأَخْب الِ ويرٍ النَّبشنْ بكرٍْ عنِ بى بوسنْ مع يَاحٍ الثَّقفبر
يحنِ يانَ بفْونْ صنِ نُوحٍ عب وبنْ أَيع ِلَويى الْعوسنِ مب اللَّه ديبنْ عـيرِ  عشنْ بى ع

 »...بنِ أَبيِ أرَاكَةَ النَّبالِ و لفَظُْ الحْديث علىَ رِوايةِ ابنِ عقْدةَ قَالَ

از رجـاليون معـروف و زيـدي و موثـق     :أَحمد بنُ محمد بنِ سعيد بنِ عقْدةَ ∗ 

ايشـان، كسـي را    البته بنده كسي از بزرگان را نيافتم كه به استناد توثيقات. است

  .توثيق نمايد

  : بشيرِ بنِ أَبيِ أرَاكَةَ النَّبالِ ∗
  :فرمايد مرحوم خوئي در مورد وي چنين مي

الوابشي الهمداني النبـال الكـوفي، و   . ( بشير النبال: = بن ميمون) بشير(بشر «
أخوه شجرة و هما ابنا أبي أراكة و اسمه ميمون مولى بني وابش و هو ميمـون بـن   

  ». 7رجال الشيخ و عده في أصحاب الصادق 7من أصحاب الباقر) سنجار
طَاهرُ بنُ عيسى الْوراقُ عنْ محمد بنِ أَيوب عنْ صالحِ بنِ أَبِـي  : و قال الكشي«

 ـ    : حامِ قَـالَ حماد عنِ ابنِ أَبيِ الخْطََّابِ عنْ محمد بنِ سنَانٍ عنْ محمـد بـنِ زيـد الشَّ
اللَّه دبو عي أَبآن7ر      ـنَ أَنْـتـنْ أَيـي مي فقََالَ لانعد و َلَ إلِيسَلِّي فَأرأَنَا أُص و
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 نَ الْكُوفَةِ قُلْـتم رِفنْ تَعنَ الْكُوفَةِ فقََالَ مم قُلْت يالوم َقَالَ فَأي يكالونْ مم قُلْت  
يرَ النَّبشرَةَ  الِبشَج و  

 7خواندم چشم حضـرت صـادق   محمد بن زيد شحام گفت، من نماز مي

چه كسي هسـتي؟ گفـتم از   : به من افتاد كسى را فرستاد و مرا خواست و فرمود

از كدام گروه؟ عرض كردم از كوفه، سـؤال كـرد در كوفـه    : دوستان شما، فرمود

  .شناسى، عرض كردم بشير نبال و شجرة كه را مي

 »    ا إلَِـيمتَهيعـنـنَ صسـا أَحم و قُلْت كا إلَِيمتُهيعنص فكَي ـرُ    -قَالَ وقَـالَ خَي
    يهـألَُنسـقٌّ يي حـالي مف و اللَّه لَةً قَطُّ ولَي ا بِتم نفََع انَ وأَع لَ وصنْ وينَ مملسالْم

َشي َقَالَ أي ُنَ ثمم ُكمعم ـا        ءبِه تُـهـا فَأَتَييهـمٍ قَـالَ أرَِنهرائَتَـا دي منْدع النَّفقََةِ قُلْت
 هنْدع تشَّيفَتَع ي فَجِئْتنْدع شقَالَ تَع ُنِ ثميينَارد ماً وهرينَ دا ثَلَاثيهي فنفَزَاد«  

ارى كه امكـان  كنند عرض كردم بهترين رفت پرسيد آنها با تو چگونه رفتار مي

بهترين مسلمانان كسى است » خير المسلمين من وصل و اعان و نفع«: قال. دارد

كه بيشتر فايده به حال مردم دهد و كمك به آنها بكند و سودمند باشد من شبى 

حضـرت  .ام كه در مالم حقى باشد كه از مـن بازخواسـت كننـد    را به صبح نبرده

! ببينم: كردم دويست درهم فرمود چقدر پول براى خرجى دارى، عرض: پرسيد

سپس فرمود امشب .  نشان دادم، سى درهم و دو دينار بر آن افزود و به من داد

  .شام را پيش من بخور، من غذاى شب را خدمت ايشان صرف كردم

غَده فقََـالَ مـا   قَالَ فَلَما كَانَ منَ القَْابِلَةِ لمَ أذَْهب إلَِيه فَأرَسلَ إلِيَ فَدعاني منْ  «
لَك لمَ تَأْتني الْبارِحةَ قَد شفَقَْت عليَ قُلْت لمَ يجِئْني رسولُك فقََالَ أَنَا رسولُ نفَْسي 
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و هـر    غْنىو أَما منْ بخلَ و اسـتَ «. او را بهشتى خواهم نمود»  فَسنُيسرُه للْيسرى«
و   »و كَـذَّب باِلْحسـنى  «. كه درباره خود از حق مضايقه كند و بـه باطـل گرايـد   

او را بـه   » فَسنُيسرُه للْعسـرى «. ولايت علي بن ابى طالب و أئمه را تكذيب كند

و إِنَّ « . يعنى علي همان هدايت است  »و إنَِّ عليَنا للَْهدى«. بريم جانب جهنم مى
فرمود منظور حضرت قـائم اسـت كـه      »فَأَنْذرَتُكمُ ناراً تَلظََّى  نا لَلĤْخرَةَ و الْأُولىلَ

لا «. كشـد  وقتى با خشم قيام كند از هر هزار نفر، نهصد و نود و نـه نفـر را مـي   
و سـيجنَّبها  «. شـود  دشمن آل محمد، به اين آتش گرفتار مى» يصلاها إلَِّا الْأَشقْىَ

  . و از اين آتش امير المؤمنين و شيعه او فاصله دارد  »تقْىَالْأَ

  :توضيحي در مورد روايت

بـه ايـن آتـش گرفتـار      :در خود روايت آمده است كه دشمن آل محمد

هستند، اينگونه نيست، بلكه  :مگر همه كره زمين دشمن اهل بيت. شوند مي

جنايـات داعـش    مثل امروز كه. گروه خاصي هستند كه بغض اهل بيت را دارند

را شاهد هستيم، مگر همه اهل سنت از گروه داعـش و يـا از وهابيـت و يـا از     

، از هـزار نفـر،   4ها هستند؟ اگر در روايت آمده است كه امـام زمـان   تكفيري

رساند، منظور نفرات چنين گروه خاص هستند كه مقابـل   نفر را به قتل مي 999

كننـد و صـدر و ذيـل     قت نميچرا بعضي در روايات د.كنند حضرت قد علم مي

  نمايند؟ روايات را توجه نمي

  و آخرُ دعوانا أَنِ الحْمد للَّه رب الْعالَمين 
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ها و منـاطق، افـرادي هسـتند     در اين مكان. باشد خاصي ميهاي  محدود به مكان

كــه لجاجــت و عــداوت سراســر وجودشــان را گرفتــه و آن هــا، مقابــل امــام  

  .دايستند و امام به مبارزه با آن ها، برمي خيز ، مي4زمان

  آغازينهاي  روايت چهارم قتل

» اللَّـه دبنْ أبَيِ عع زيِدنِ يابرِِ بنْ جرٍ عمنِ شروِ بمنْ عرفْوُعاً عم اءلِ     7جـي قَـوف
  يـامِ القَْـائمِ  يومِ القْيامةِ و هو يوم ق  إلِىَ  قاَلَ دولةَُ إبِليس  و اللَّيلِ إذِا يغشْى  اللَّه عزَّ و جلَ

أعَطىَ نفَسْـه الحْـقَّ     و اتَّقى  فأَمَا منْ أعَطى  و هو القْاَئم إذِاَ قاَم و قوَلهُ  و النَّهارِ إذِا تجَلَّى
نـي بنِفَسْـه عـنِ    يع  و أمَا منْ بخلَ و اسـتغَنْى  أيَ الجْنَّةَ  فسَنيُسرهُ لليْسرى  و اتَّقىَ البْاطلَ

بوِلاَيةِ علي بنِ أبَيِ طاَلـبٍ و الأْئَمـةِ     و كذََّب باِلحْسنى  و استغَنْىَ باِلبْاطلِ عنِ الحْقِ  الحْقِ
هدعنْ برى  ع مسْلعل ُرهسُنيَفس  ُلهَا قوَأم و ي النَّارنعدى  يْنا للَهَليإنَِّ ع      ـوـاً هيلـي أنََّ عنعي

و   قاَلَ هو القَْـائم إذِاَ قَـام باِلغْضََـبِ     فأَنَذْرَتكُمُ ناراً تلَظََّى  و إنَِّ لنَا للĤَْخرةََ و الأْوُلى  الهْدى
قَـالَ هـو عـدو آلِ      ىلا يصلاها إلَِّا الأْشَقَْ  يقتْلُُ منْ كلُِّ ألَفْ تسع مائةٍَ و تسعةً و تسعينَ

  1»  قاَلَ ذاَك أمَيرُ المْؤمْنينَ ع و شيعتهُ  و سيجنَّبها الأْتَقْىَ  محمد ع

كنـد كـه    نقل مي»  و اللَّيلِ إِذا يغْشى«  در باره آيه 7جابر از حضرت صادق
و «.  ئم اسـت دوست ابليس تا روز قيامت است كه آن روز قيام قا: ايشان، فرمود

فَأَمـا  «. و آن روز درخشان حضرت قائم است وقتى قيـام كنـد    »النَّهارِ إِذا تَجلَّى
 .هر كس در مورد خود حق را رعايت كند و از باطل بپرهيزد  »و اتَّقى  منْ أَعطى
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َشي َةِ أيلْدالْب هذي هيماً فقم تما دم كنَ فَاشْـترَىَ   إلَِياللَّب امِ قُلْتنَ الطَّعتَشْتَهيِ م ء
اءعي دنلِّمع لَه وناً قَالَ فقَُلْتي شَاتاً لَبلنْ أَجم«  

فردا از پى من فرستاد رفتم فرمود چرا ديشب . ولى شب بعد خدمتش نرفتم

آيا به من ترحم نمودي؟ عرض كردم كسى از طرف شما نيامـد تـا بـه    . نيامدى

ستى مهمان ما فرمود من خودم خبر ميدهم تا وقتى در اين شهر ه. من خبر دهد

يـك گوسـفند   . باش حالا بگو ببينم چه غذائى ميـل دارى؟ عـرض كـردم شـير    

  .بنويس: عرض كردم آقا يك دعا به من بياموز، فرمود. شيرده براى من خريد

»يمِ  قَالَ اكْتُبمنِ الرَّحالرَّح مِ اللَّهبِس    نْـدع خطََهنُ سآم رٍ وكُلِّ خَيل وهجَنْ أرا مي
يا منْ يعطي الْكَثيرَ بِالقَْليلِ و يا منْ أَعطىَ منْ سألََه تحَنُّناً منْـه و رحمـةً    -كُلِّ عثرَْةٍ

يا منْ أَعطىَ منْ لمَ يسألَْه و لمَ يعرفِْـه صـلِّ علَـى محمـد و أَهـلِ بيتـه و أَعطنـي        
دنْيا و جميع خَيرِ الĤْخرَةِ فإَِنَّه غَيرُ منقُْوصٍ ما أَعطَيت و زدِنـي مـنْ   بِمسألََتك خَيرَ ال

ا كرَِيمي كةِ فضَْلعس  
  :)آنگاه دستهاى خود را بلند نموده فرمود(  :ثمُ رفَع يديه فقََالَ 
رَامِ يا ذَا النَّعماء و الْجـود ارحـم شَـيبتي    يا ذَا الْمنِّ و الطَّولِ يا ذَا الْجلَالِ و الإِْكْ 

  »منَ النَّارِ
  » ثمُ وضَع يديه علىَ لحيته و لمَ يرفَْعهما إلَِّا و قَد امتَلَأَ ظَهرُ كفََّيه دموعا 
در اين موقع دستهاى خود را روى محاسن خويش گذاشت وقتى برداشت (

  .)يش پر از اشك شده بودپشت دستها

لكن سند الرواية ضـعيف، و لا أقـل مـن    «: فرمايد مرحوم خوئي در پايان مي
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   1»جهة صالح بن أبي حماد الرازي
  .را از اين روايت استفاده نماييم» بشير نبال«توانيم وثاقت  يعني نمي ∗

  بيان مرحوم قمي در سفينه البحار

  :فرمايد ر نبال ميمرحوم قمي در سفينة البحار در مورد بشي

، سپس روايت اولي كـه  8كان من أصحاب الباقر و الصادق: بشير النبال« 

خير المسلمين مـن وصـل و   ... «كنند همان روايتي است كه ما خوانديم  ذكر مي

  .كنند مرحوم قمي روايت دوم را از كافي شريف نقل مي. »أعان و نفع

  روايت دوم سفينه البحار در مورد بشير

عدةٌ منْ أَصحابِنَا عنْ سهلِ بنِ زِياد عنْ محمد بـنِ عيسـى عـنْ    : (لكافيو عن ا
يوسدفَّانَ السنِ عانَ بثْمنْ عارٍ عسنِ ييلَ باعمالِ قَالَ )إِسيرٍ النَّبشنْ بـا   : عأَب ـألَْتس

فقَُلْت نَعم قَالَ فَأَمرَ بإِِسخَانِ الحْمامِ ثمُ دخَـلَ    مامعنِ الحْمامِ فقََالَ ترُِيد الحْ 7جعفرٍَ
فَاتَّزرَ بإِِزارٍ و غطََّى ركْبتَيه و سرَّتَه ثمُ أَمرَ صاحب الحْمامِ فطََلىَ ما كَانَ خَارِجاً منَ 

  .تحَتَه بِيده ثمُ قَالَ هكَذَا فَافْعلْ الإْزِارِ ثمُ قَالَ اخرْجُ عنِّي ثمُ طَلىَ هو ما

درباره حمام پرسـيدم آن حضـرت    7از حضرت امام باقر: بشير مى گويد

حضـرت دسـتور گـرم    . بلـى : مى خواهى حمام بروى؟  عرض كـردم : فرمودند

كردن آب را دادند و بعد وارد حمام شدند، لنگى را به خود بسـتند و زانوهـا و   

سپس حمامى را فراخواندنـد و او بيـرون از لنـگ را نـوره     . دندنافشان را پوشان
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  .)برادر خالد بن عبد االله، آن را ساخته است

  »اسم مدينة، ذكرت خبرها مبسوطا في الأهواز: سوق الأهواز«
  »موضع بالأهواز: سوق بحر« 
  »بالفسطاط من مصر: والراء وفتحها بتكرير الباء: سوق بربر«
وسمي بذلك لأنه كـان  »  ببغداد وفيه اليوم سوق بزها الأعظم: سوق الثلاثاء«

يقوم عليه سوق لأهل كلواذى وأهل بغداد قبل أن يعمر المنصـور بغـداد فـي كـل     
  »شهر مرة يوم الثلاثاء فنسب إلى اليوم الذي كانت تقوم فيه السوق

: قال أحمد بن يحيـى جـابر  » وضع بنواحي الكوفة م: بالتحريك: سوق حكمة«
وأم حكمـة هـي أم   : نسب إلى حكمة بن حذيفة بن بدر وكان قد نزل عنـده، قـال  

قرفة التي كانت تؤلب على رسول االله، صلى االله عليه وسلم، فقتلها زيد بن حارثـة  
سوق حكمَه، موضعي از نواحي كوفه است كه منسوب بـه حكمـة   (  1»في بيتها

 6مادر وي، كسي است كه مردم را بر عليه پيامبر. باشد يفة بن بدر ميبن حذ

  .)كرد و در آخر زيد بن حارثه او را در خانه اش به قتل رساند تحريك مي

بيـان  » سـوق  «ديگـري را هـم بـراي    هاي  ياقوت حموي در معجم خود نام

سـيدن خـون   به معناى ر» حتىّ يبلغ السوق«توانيم بگوييم،  دارد، بنابراين نمى مي

رسد كه منظـور سـوق در ايـن روايـت،      به ساق پا است، بلكه چنين به نظر مى

                                                                                                        
� 

  . كرد مي لعن» نعوذ باالله«منبر 
؛ مجمع البحرين، ج ��367ك به موارد السجن، ص .، همچنين ر285 – 283،  ص 3معجم البلدان، الحموي، ج  .1
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الأنـوار المضـيئة  فـي أحـوال     « مذكور، از سيد نيلي اسـت كـه آن را از كتـاب    

باشد  تلخيص نموده است كه مولف آن ابن فخار معد موسوي مي» 4المهدى

از خـود مرحـوم    »الأنوار المضيئة في الحكمـة الشـرعية  «بايد توجه داشت كه [ 

كه از ابن فخـار  » 4المهدىحوال الأنوار المضيئة  في أ«نيلي است بر خلاف 

  ]باشد معد موسوي مي

الأنوار المضيئة  في أحوال «پس كتاب الغيبه از مرحوم نيلي كه منتخب كتاب
باشـد، اولـين منبـع ايـن روايـت       از ابن فخـار معـد موسـوي مـي     »4المهدى

قابل ذكر است كه با چنين اوصافي، باز مشكل ارسال روايت بـه قـوت   .باشد مي

  .استخودش باقي 

  دلالت روايت

اين روايت، ناقص و ناتمام است، زيرا سوق، ممكـن اسـت     محتوا و دلالت

  :گويد چنين مي» السوق«معجم البلدان حموي در مورد . نام شهر يا محلى باشد

  )...باشد سوق اربعاء شهركي در اهواز مي( »بليد من نواحي الأهواز : سوق الأربعاء«

ى أسد بن عبد االله القسري أخي خالد بـن عبـد   بالكوفة منسوبة إل: سوق أسد«
سوق اسد كه در كوفه است كـه أسـد بـن عبـد االله قسـري      ( »أمير العراقين 1االله

                                                 
موجودي ظالم و فـاجري بـود   .) به كتاب ابوالفرج اصفهاني مراجعه نماييد. (شرح حال خالد بن عبد االله را ببينيد .1

داد تا با دختران مسـلمان ازدواج   مي تسهيلات به نصاراي. ساخت مي جاي آن كليسا كرد به مي كه مساجد را خراب
ها در عراق حكومت نمـي كردنـد، نوبـت بـه      اگر اين. كرد مي ها را براي شكنجه از سينه هايشان، آويزان زن. كنند

گفـت كـه    مي ، در روي منبرخالد بن عبد االله خبيث. مليون شيعه را به قتل برساند 4صدام و امثال او نمي رسيد تا 
كـرد و آن حضـرت را روي    مـي  او به اميرالمومنين، جسارت. عبدالملك مروان بالاتر از ابراهيم خليل الرحمن است

�  
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از پيش من برو؛ آنگاه خود با دست خويش زير لنـگ را  : كشيد، و بعد فرمودند

 . اين چنين انجام بده: فرمودند) به من (و . نوره ماليدند

شود؟ اگر به فرض محال  استفاده مي» بشير نبال«آيا از اين روايت وثاقت  ∗

  .باشد ده وثاقت شود، راوي روايت خودش است كه مستلزم دور ميكه استفا

   روايت سوم سفينه البحار در مورد بشير

عنْ عمرَ بنِ محمد بنِ حمزَةَ الْعلَويِ و سعيد بنِ محمد الثَّقفَي   بشارة المصطفى« 
 ِلَوينِ الْعمالرَّح دبنِ عب دمحنْ مـنِ  عفرَِ بعنِ جب ديز و ِفرَيعالْج دمحنِ مفرَِ بعنْ جع

حاجِبٍ عنْ محمد بنِ القَْاسمِ الْمحارِبيِ عنِ الحْسنِ بنِ محمد بـنِ عبـد الْواحـد عـنْ     
النَّبالِ و كَانَ يرْمـي بِالنَّبـلِ    حرْبِ بنِ حسنٍ الطَّحانِ عنْ يحيى بنِ مساورٍِ عنْ بشيرٍ

اشْترََيت بعيراً نضْواً فقََالَ لي قَوم يحملُك و قَالَ قَـوم لَـا يحملُـك فرََكبـت و     : قَالَ
ب أَبِـي  مشَيت حتَّى وصلْت الْمدينَةَ و قَد تَشقََّقَ وجهيِ و يداي و رِجلَاي فَأَتَيت بـا 

جعفَرٍ فقَُلْت يا غُلَام استَأذْنْ لي علَيه قَالَ فَسمع صوتي فقََالَ ادخُلْ يا بشيرُ مرْحباً يـا  
 تشَيم و تبضْواً فرََكيراً نعب تاشْترََي اكدف لْتعج قُلْت ى بِكَي أرذَا الَّذا هيرُ مشب

جفَشقُِّقَ و     اللَّـه و ُكمـبح قَـالَ قُلْـت كَإلِىَ ذل اكعا دقَالَ فَم لَايرِج و ايدي هيِ و
جعلْت فداك قَالَ إذَِا كَانَ يوم القْيامةِ فَزِع رسولُ اللَّه ص إلَِـى اللَّـه و فَزِعنَـا إلَِـى     

ى أَينَ ترََونَا نَذْهب بِكمُ إلِىَ الْجنَّـةِ و رب الْكَعبـةِ   رسولِ اللَّه ص و فَزِعتمُ إلَِينَا فإَلَِ
  »إلِىَ الْجنَّةِ و رب الْكَعبة
سـاخت   كرد يـا تيـر مـي    از بشير نبال كه تيراندازى مي... عمرو بن محمد از

شتر لاغرى خريدم، بعضى گفتند قـدرت كشـيدن تـو را    : گزارش كند كه گفت

تند ندارد، با آن شتر راه مدينه را پيش گـرفتم گـاهى سـوار آن    دارد و بعضى گف
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ولى همـه صـورت و   . رفتم تا بالاخره به مدينه رسيدم شدم و گاهى پياده مي مي

رفـتم و بـه    7درب خانه حضـرت بـاقر  . دست و پايم تمام مجروح شده بود

غلام حضرت عرض كردم، براى من از مولا اجازه ورود بگير، حضرت صـداى  

اى بشير داخل شو، خوش آمدى، بشير اين چه حالى است كـه  : نيد فرمودمرا ش

بينم؟ عرض كردم فدايت شوم، شتر لاغرى خريدم كـه مقـدارى از راه    در تو مى

را سواره و مقدارى را پياده آمدم و همـه صـورت و دسـت و پـايم مجـروح و      

چه چيز باعث شد به اين همه مشقت تن در دهـى؟ عـرض   : فرمود. زخمي شد

چون روز قيامت شود : امام فرمود. كردم دوستى شما، بخدا سوگند قربانت شوم

بريـد،   و شما به ما پنـاه مـي   6به خدا پناه برد و ما به پيامبر 6پيامبر خدا

بريم؟ به سوى بهشت، سوگند به پروردگار كعبه،  كنيد ما شما را كجا مي فكر مي

  . به سوى بهشت به پروردگار كعبه

رواياتي است كه قوت متن دارد لذا اشكال مرحـوم خـوئي    اين روايت از ∗

اشكال دور و سوءظن . (و حضرت امام خميني در مورد اين روايت وارد نيست

بينم كه  ضمن اينكه دليلي نمي) به جهت اينكه خودش راوي روايت بوده است 

  .كسي خود را اينگونه به مشقت بيندازد تا براي خود مدحي ايجاد نمايد

  دعوانا أَنِ الحْمد للَّه رب الْعالَمين  و آخرُ
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كتـاب بـه    40آقا بزرگ طهراني در الذريعه، بـيش از  . كند، كتاب الغيبه است مي

  :رسد د تا به اين عبارت ميبر را نام مي» الغيبه«نام 

كتاب الغيبة للسيد النسابة بهاء الدين علي بن غياث الدين عبد الكـريم بـن   « 
عبد الحميد النيلي النجفي الحسيني وهو أستاذ أبى العباس ابن فهـد الحلـي، الـذي    

( واحتمـل فـي   ) الأنـوار المضـيئة فـي الحكمـة الشـرعية      ( وصاحب  841توفى 
لكنـا ذكرنـا فـي محلـه انـه      ) سرور أهـل الايمـان   ( كتاب اتحاده مع ) الروضات 

هذه للسيد المذكور، انتخبه منه بعض العلماء كما صرح ) كتاب الغيبة ( منتخب من 
( هذه هي التـي انتخبهـا السـيد المـذكور مـن كتـاب       ) الغيبة ( به في خطبته واما 

علـم الـدين    تصنيف السـيد : الذي مر انه. 4في أحوال المهدى) الأنوار المضيئة 
  1»المرتضى علي بن عبد الحميد بن فخار بن معد الموسوي 
باشـد كـه متـوفي سـال      كتاب غيبت از مرحوم نيلي، استاد ابن فهد حلي مي

الأنـوار المضـيئة فـي الحكمـة     «باشد، ضمنا مرحوم نيلي صاحب كتاب  مي 841
 مرحوم خوانساري صاحب كتاب روضات الجنات، ايـن . باشد هم مي »الشرعية

صـاحب كتـاب الذريعـه    . [دانـد  مـي » سرور أهل الايمـان «كتاب را همان كتاب 

، »سـرور أهـل الايمـان   «ولي ما در جاي خودش ذكر كرديم كه كتاب] فرمايد مي

باشد كه بعضي از علمـاء، چنـين منتخبـي را انجـام      مي» الغيبه«منتخبي از كتاب 

» الغيبـه «ولـي  . سـت داده اند و در خطبه كتاب هم، به اين مسأله تصريح شـده ا 

                                                 
 78 - 77ص  - 16لذريعة، آقا بزرگ الطهراني، ج ا .1
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كند كه تـا سـاق پـا را     عام مى ها را قتل اى انسان به اندازه  4حضرت قائم

شخصى از دودمان پدرش با ) اي است در كوفه يا سوق محله. (يردگ خون فرامى

مـردم را چونـان گلّـه گوسـفندان كـه رم      : گويد اعتراض شديد به حضرت، مى

آيا اين روش، براساس دستور رسول خداست؟ به ! كنى دهند از خود دور مى مى

از ) فـردي از غيـر عـرب   (كنى؟ يكى از ياران حضرت  چه دليل چنين رفتار مى

كنى يا گردنت را بـزنم؟   سكوت مى: گويد خيزد و به فرد معترض مى اى برمىج

آورد و  ، بيرون مـى 6در اين هنگام حضرت، عهد و پيمانى را از رسول خدا

 » .دهد ارائه مى

  منابع روايت

كند، كتـاب الغيبـة سـيد علـى بـن عبـد        اولين منبعي كه روايت را نقل مي ••••

رفعه الى عبد اللّـه بـن سـنان عـن ابـى عبـد       الحميد از كتاب الفضل بن شاذان 

 »:...قال 7اللّه

كـه وي از   792،ح32،ب585، ص2حر عاملي در كتاب اثبـات الهـداة، ج   •

گويا كتاب الغيبه، در دسترس مرحوم حر عاملي نبـوده  . كند بحارالانوار  نقل مي

  .است ولي در اختيار علامه مجلسي بوده است

  ) 203،ح27،ب387،ص52ج(مجلسي، بحارالانوار، •

  بررسي سند روايت 

پـس ايـن حـديث،    » ...رفعه الـي «: گويد فضل بن شاذان در مورد روايت مي

گفتيم اولين منبعي كه ايـن روايـت را نقـل    . مرفوعه است و مشكل سندى دارد
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   93/ 6/ 17  جلسه سوم  ـ

بسم االله الرحمن الرحيم ـ الحمد الله رب العالمين وصلي االله علـي محمـد وآلـه     
 .الطاهرين سيما امام زماننا روحي وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداه

  مقدمه

كه مفادش قتل و كشتار در دوران امام بحث ما راجع به بررسي رواياتي بود 

. نقل كـرده بـود   7روايت اول از بشر نبال بود كه از امام باقر. است 4زمان

در جلسه قبل كلام مرحوم خوئي را در مورد بشـر نبـال بيـان كـرديم و اكنـون      

  .سخن ديگران را در مورد بشر نبال، عرض خواهيم كرد

  بيان مرحوم مامقاني در مورد بشير نبال

رحوم مامقاني در جلد دوازدهم تنقيح المقال در دو جا از بشر نبال سـخن  م

  :فرمايد ابتدا مي. آورد به ميان مي

  رحمـه اللّـه   1و قد عده الشـيخ ... -  الهمداني بشر بن ميمون الوابشي النبال -«

 : و اخرى. بشر بن ميمون الوابشي النبال،كوفي: قائلا 7من أصحاب الصادق:تارة

الهمـداني النبـال الكـوفي،و     بشر بن ميمون الوابشـي : قائلا 7ب الباقرفي أصحا
  2»ميمون:أخوه شجرة،و هما ابنا أبي أراكة،و اسمه

                                                 
كنـد و   مي بناي شيخ طوسي در رجال شان اين است كه اصحاب و يا معاصرين ائمه طاهرين را بيان .1

 7فرمايد كه زياد بن ابيه از اصـحاب اميرالمـومنين   مي مثلا ايشان. چندان به بحث توثيق نمي پردازد
 . است كه منظورش هم عصر بودن او با حضرت است

 310، ص 12مامقاني، تنقيح المقال، ج .2
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كنـد و   ، ذكر مي8شيخ طوسي بشر را از اصحاب امام باقر و امام صادق ∗

  .چنانكه گفتيم ذكر افراد در زمره اصحاب، در رجال شيخ، اعم از توثيق است

باشـد كـه    اشكالي در ايـن نمـي  : فرمايد امقاني در پاورقي ميفرزند مرحوم م

بشر نبال را در رتبه حسن قرار دهيم البته بشرط اينكه، بشر ميمون همـان بشـر    

  .نبال باشد

  :فرمايد ، در مورد بشر نبال مي365مرحوم مامقاني در صفحه 

شيخ رحمه اللّـه  بشر بن ميمون الوابشي النبال نقل عد ال: و مرّ في  بشير النبال«
  ».7من أصحاب الصادق: و اخرى 7تارة من أصحاب الباقر  إياه

طريقـه   بشير النبال،روى الكشيّ حديثا فـي :و قال في القسم الأول من الخلاصة
روايتـه    محمد بن سنان،و صالح بن أبي حماد،و ليس صريحا في تعديله، فأنـا فـي  

را در قسم اول رجال خود كـه مربـوط   علامه حلي نام بشير نبال (  .انتهى.متوقفّ
گويـد كـه مـن در روايـت بشـر       كند و بعد مي باشد ذكر مي به عدول و ثقات مي

 و لا يخفى عليك أنّ التوقف في روايته ينافي عده في القسم الأول) كنم توقف مي
فرمايد كه ذكر نام بشـر در قسـم    كند و مي مرحوم مامقاني به علامه اشكال مي( 

يعني به جهت توقف، . [ ود با عبارت توقف در روايت او، تنافي دارداول رجال خ
  .]بايد او را در قسم دوم رجال خود ذكر نماييد

و عنون ابن داود بشـير النبـال فـي البـاب الأول و نسـب إلـى الشـيخ عـده         «

ابـن داود،  ( ».ممـدوح ]:  أي في رجال الكشي)[كش(،ثم قال7أصحاب الباقر من

ول ذكر نموده است و گفته كه شيخ طوسي، بشـير را در زمـره   بشير را در باب ا
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   93/ 6/ 22  ـجلسه چهارم  

بسم االله الرحمن الرحيم ـ الحمد الله رب العالمين وصلي االله علـي محمـد وآلـه     
 .الطاهرين سيما امام زماننا روحي وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداه

  مقدمه

محور بحث مربوط به بررسـي روايـاتي اسـت كـه بعضـي بـراي كشـتار و        

آيـا چنـين   . انـد  استناد كـرده ، به آن 4وسيع آغاز حكومت امام زمانهاي  قتل

استنادي صحيح است و يا در اين موضوع اغراق شده است؟ آيا چنين روايـاتي  

باشد و يا اگـر مربـوط بـه دوران ظهـور      مربوط به دوران قبل از ظهور امام نمي

باشد؟ اگر اين دسته از روايات از طرق خاصه هم وارد  است، از اسرائيليات نمي

باشـد؟ اكنـون يكـي ديگـر از      سند و دلالت آن ها، مشكلي نمـي شده باشد، در 

 .نماييم اند، بيان مي رواياتي را كه به آن استناد كرده

  آغازينهاي  روايت سوم قتل

و بإِِسنَاده إلَِى كتَابِ الفْضَْلِ بنِ شَاذَانَ رفَعه إلِىَ عبد اللَّه بنِ سـنَانٍ عـنْ أَبِـي    «
 اللَّه دبع قَالَع : مقْتُلُ القَْائتَّى 4يلُغَ  حبوقَ  يالس    أَبِيـه لْدنْ ولٌ مجر قُولُ لَهقَالَ فَي

ولِ اللَّهسنْ رم دهمِ فَبِعفَالَ النَّعإِج لُ النَّاسفلَتُج ـي   6إِنَّكف سلَي ا ذَا قَالَ وبِم أَو
ب نْهم لٌ أَشَدجالنَّاسِ ر        ـكُتَنَّ أَولَتَس قُـولُ لَـهي فَيالـوـنَ الْمـلٌ مجر ـهإلَِي قُومأْساً فَي

 مالقَْائ ِخرْجي كَذل نْدفَع نقَُكنَّ ع4لَأَضرِْب ولِ اللَّهسنْ رداً مه1» 6ع  
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تتقََاملَاس قَام لَو يدهقُولُونَ إِنَّ الْمي مفرٍَ ع إِنَّهعأَبيِ جل  رِيـقُ    لَههلَا ي فْواً وع ورالْأُم
محجمةَ دمٍ فقََالَ كَلَّا و الَّذي نفَْسي بِيده لَوِ استقََامت لأَحد عفْواً  لَاسـتقََامت لرَسـولِ   

 ـدي بِيي نفَْسالَّذ كَلَّا و هِهجي وف ُشج و تُهياعبر تيمُينَ أدص ح اللَّه   ـحستَّـى نَمح ه
 تَههبج حسم ُلقََ ثمالْع رقََ والْع ُأَنْتم نُ وَ1»نح   

زنـد و   ضرري نمي 2اگر سند اين روايت هم مشكل داشته باشد به قوت متن

  .كنيم ما چنين متن را قبول مي

  و آخرُ دعوانا أَنِ الحْمد للَّه رب الْعالَمين 
  

                                                 
آنگـاه  : موسى بن بكر واسطى نيز از بشير نبال روايت كرده كه گفت :ترجمه روايت(  284ص الغيبه،  نعماني، .1

هنگامى كه به مدينه رسـيدم بـه   : جز اينكه گويد -و همانند حديث گذشته را ذكر كرده است -كه به مدينه رسيدم
شود و به  خودى خود براى او برقرار مىگويند كه مهدى اگر قيام كند كارها به  آنان مى: عرض كردم 7امام باقر 

هرگز چنين نيست، سوگند به آنكه جانم به دست اوست اگـر كارهـا بـه    : ريزد، پس فرمود اندازه حجامتى خون نمى
آن گـاه كـه دنـدانهاى پيشـين آن      9يافت مسلّما براى رسول خـدا   مي خودى خود براى كسى برقرار و سامان

شد، نه هرگز، سوگند به آنكه جان من به دست اوست كـار بـه    درست مىحضرت شكست و صورتش را زخم رسيد 
كه ناشى از دشواريهائى اسـت كـه موجـب پديـد آمـدن      (آنجا خواهد كشيد كه ما و شما عرق و خون بسته شده را 

 و در اين هنگام با دست خود به پيشانيش اشاره فرمود -پاك كنيم) شود عرق و ايجاد زخمهاى خونين مى

روايات، از نظر سندي مشكل دارند ولي از جهت قوت متن، چنان قوي هستند كه احتمال صدور آن را از گاهي  .2
مثل زيارت جامعه گر چه راوي آن، توثيق نشده ولي حتي يك نفر از بزرگان ما بـه خـاطر   . غير معصوم نمي دهيم

ان از استادم راجع به زيـارت جامعـه   بنده در سه نيمه شعب. اند قوت متن زيارت، در اصل متن زيارت تشكيك نكرده
يكي از فضلاء برايم نقل كرد كه همين سـوال  . سوال كردم، ايشان فرمودند كه اين نفََس، نفس غيرمعصوم نيست

را از حضرت امام در نجف كرده بود و ايشان فرموده بودند، كه از نظر سندي مشـكل دارد ولـي قـوت مـتن دارد و     
 .است قطعا از امام معصوم صادر شده

« در زيـارت عاشـورا  كـه    : فرمايـد  مـي  در مباحث جرح 2، در جلد )هفت جلدي(مرحوم مامقاني در مقباس الهدايه
، با اين وصف، آيـا بـودن شخصـي  از    »اللهم العن بني امية قاطبة«آمده است كه » المقطوع صدورها عن المعصوم

باشند، پـس   مي ها وي هستند ولي بيزار از امويام -مثل أشج  -بني اميه، موجب تضعيف وي است؟  چون افرادي 
گويـد كـه چنـين     مي كند ولي مرحوم خوئي مي خارج» خرج بالدليل«چگونه ممكن است؟ ايشان، گويا بعضي را با 

: فرمايـد  مـي  پس مرحوم مامقاني در مورد زيارت عاشورا با اينكـه سـند آن مشـكل دارد،   . شخصي اموي نمي باشد
  . باشد مي از معصوم قطعي و يقيني  -متن به جهت قوت  –صدور آن 
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  .)اصحاب امام باقر، به شمار آورده است و كشي وي را مدح كرده است

التي أشار إليها العلاّمة و ابن داود هـي الروايـة الآتيـة      رواية الكشي:و أقول«
ليـه السـلام و   ع رآني أبو عبد اللّه:محمد بن زيد الشحام المتضمنة لقوله:في ترجمة

فـأي  «:مواليك،قـال  مـن :قلـت »من أنت؟«:أنا اصليّ فأرسل إلي و دعاني،فقال لي
بشـير النبـال و   :قلـت : قـال »الكوفـة؟  من تعرف مـن «:من الكوفة،قال:،قلت»موالي؟

خيـر  «:، قـال  ما أحسـن صـنيعهما إلـي   :،فقلت»و كيف صنعهما إليك؟«:شجرة،قال
 و . الحـديث ».. و اللّه ليلة و في مالي حـق المسلمين من وصل و أعان و نفع،ما بت

مـن   -لصلته لمحمد بن زيـد  -وجه دلالته على مدح بشير النبال إفادته كون بشير
  » .،فيكون الرجل من الحسان..خير المسلمين

روايتي را كه كشي در رجال خود آورده و علامـه  :فرمايد مرحوم مامقاني مي

، 7تي است كه زيد شحام از امام صادقاند، رواي و ابن داود به آن اشاره نموده

اين روايت دلالت بر مدح ] ترجمه روايت در جلسه قبل بيان شد. [ كند نقل مي

بشير نبال دارد، زيرا امام از زيد شحام در مورد برخورد بشيرنبال بـا وي سـوال   

بنـابراين، بشـير،   » ...خيـر المسـلمين مـن وصـل و أعـان     «::نمود و سپس فرمود

  .حسان قرار دارد] حداقل[است و در مرتبه » سلمينخيرالم«مصداق 

فـي   على ما يظهـر ممـا رواه   7و يؤكّد ذلك كونه مورد لطف مولانا الباقر«
سـألت أبـا   : مسندا عن عثمان بـن عفّـان السدوسـي،عن بشـير النبال،قـال       الكافي

نعم،فـأمر بإسـخان المـاء،ثم دخـل     :قلت»تريد الحمام؟«:عن الحمام؟فقال 7جعفر
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از مـواردي  ( »هكذا فافعل«:ثم قال:قال إلى أن»..اتّزر بإزار،فغطىّ ركبتيه و سرّتهف

شود، روايتي اسـت كـه در كـافي     بودن بشير نبال تاكيد مي» حسان«كه بر مرتبه 

  ]ترجمه روايت در جلسه قبل بيان شد.) [آمده است

يتـه،و  فإنّ أمره بإسخان الماء،و إدخاله معه إليه،يكشف عـن كونـه محـلّ عنا   «
  1« مورد ملاطفته،و أقلّ ما يفيده ذلك حسنه

به گـرم نمـودن آب بـراي اسـتحمام      7امر امام: فرمايد مرحوم مامقاني مي

بشير و همراهي او براي حمام، حكايت از عنايـت و ملاطفـت امـام نسـبت بـه      

  .بودن بشير را دارد» حسن«بشير نبال دارد و اقل مراتب چنين جرياني، استفاده 

  ر نباليحوم تستري در مورد بشبيان مر

قاموس الرجال، معمـولا نـاظر بـه تنقـيح     [ مرحوم تستري در قاموس الرجال

از » ...خير المسلمين من وصـل و أعـان  « پس از اينكه دو روايت ] المقال است

كند، در مـورد بشـير    ، نقل مي7و روايت حمام را از امام باقر 7امام صادق

  :  فرمايد نبال مي

خبـرا عـن   -في المفضّل بـن عمـر  -أنّ الكشيّ روى: لّ على سلامتهو مما يد« 
نصر، عن إسحاق البصري، عن ابن شمعون، عن ابن سنان، عن بشير النبال؛ و طعـن  

  2»في كلّ من تقدم على بشير و لم يطعن فيه
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و اگر موسي عبسي باشد، جهت اعتبار يـا عـدم    1» فاضل، محدث ثقة ورع« 

ولي ظاهرا همان موسي علـوي عباسـي   . اعتبار او به كتب رجالي مراجعه نماييد

  .باشد كه ثقه است مي

شـود   حال بحث در اين است كه اكثار ثقه از شخصي موجب وثاقت او مي 

بنـدنيجي زيـاد روايـت     يا نه؟ عبيداالله بن موسي كه ثقه است، از علي بن احمد

نقل كرده است، آيا اين اكثار روايت موجب وثاقت علـي بـن احمـد بنـدنيجي     

  .شود؟ جواب آن، به مبناي رجالي برمي گردد مي

مشكل دارد ولي ما اين  –به نظر ما  –گر چه طريق دوم روايت  :نتيجه كلي

ارد پذيريم و متن هم مشكلي ند روايت را به جهت صحت سندي طريق اول مي

توانند آن را دستاويزي براي كشتار وسـيع در هنگـام ظهـور امـام      و بعضي نمي

، طبق اين روايت با گروهي لجـوج و عنـود   4بلكه امام. قرار دهند 4زمان

  .كنند مقابله مي

  :همين روايت در سند ديگري، تتمه اي دارد كه چنين است ∗

د قَالَ حدثَنَا محمد بنُ سالمِ بنِ عبد الـرَّحمنِ  و أَخْبرَنَا أَحمد بنُ محمد بنِ سعي« 
الْأزَدي منْ كتَابِه في شَوالٍ سنَةَ إِحدى و سبعينَ و مائَتَينِ قَالَ أَخْبرَنـي عثْمـانُ بـنُ    

الْواسطي عـنْ بشـيرٍ النَّبـالِ     سعيد الطَّوِيلُ عنْ أَحمد بنِ سلَيمانَ عنْ موسى بنِ بكرٍْ
قَدمت الْمدينَةَ و ذَكرََ مثْلَ الحْديث الْمتقََدمِ إلَِّا أَنَّه قَالَ لَما قَدمت الْمدينَةَ قُلْـت  : قَالَ
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ري را از طريق بندنيجي از عبد االله يا عبيـداالله بـن   و مرحوم نعماني روايات بسيا
  .)موسي، نقل كرده است

براي توضيح فرمايش مرحوم تستري، دو مبنـا را در مـورد مشـايخ و اكثـار     

  .كنيم روايت ثقه، بيان مي

ها مورد  طبق مباني بعضي از فقهاء در رجال، مشايخ بعضي از شخصيت  -1

و يا مشايخ بدون واسطه كامل الزيارات و يا مثلا مشايخ نجاشي . باشند قبول مي

البته قـبلا بـر   . [ اند ها را توثيق نموده پذيريم زيرا خودشان، آن مشايخ قمي را مي

چنين مبنايي بودم ولي از آن عـدول نمـودم و از طرفـداران ايـن مبنـا، مرحـوم       

مثـل ابـن    –خوئي، مامقاني و تسـتري اسـت، هـر چنـد در بعضـي از مشـايخ       

 .]بحث است –حب كتاب مزار مشهدي صا

آيا نسبت به نعماني هم، چنين مبنايي است تـا مشـايخ او ثقـه باشـند، البتـه      

  .كنند مستحضر نيستم هر چند مرحوم تستري، بدون دليل صحبت نمي

مرحـوم  . عبد االله يا عبيداالله بن موسي، اگر علوي عباسي باشد، ثقه است -2

  :فرمايد خوئي در مورد او مي

                                                                                                        
� 

بن موسـي روايـت    دهد كه چرا از عبيداالله مي احمد بن حنبل به شخصي پيام. كند، او را قبول ندارند مي
همين احمد بن حنبل بـا كسـي   . كند مي كه او در روي منبر از معاويه به بدي ياد كني، در حالي مي نقل

 را لعـن  7اميرالمـومنين ) مرتبـه در شـب   70بار در صبح و  70( مرتبه  140كند كه روزي  مي مكاتبه
ثقه ثقه ثقه و او « : گويد يم اين شخص حريز بن عثمان حمصي است كه احمد بن حنبل در او. كرد مي

و همچنين جوزجاني كه سراسر وجودش را دشمني اهل بيت فرا گرفته بـود و  . حديث صحيح دارد 300
 احمد بن حنبـل جايگـاه خـودش را تقويـت    هاي  كرد و با نامه مي احمد بن حنبل با او در دمشق مكاتبه

 .كرد مي
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از اموري كه دلالت بر سلامت بشير نبال دارد اين است كه كشي روايتـي را  

كند كه بشير يكي از راويان آن سند  از افرادي نقل مي» مفضل بن عمر«در مورد 

تضـعيف   –غير از بشير نبـال   –سپس كشي همه راويان سند روايت را .باشد مي

  .داند مي» ثقه«شود كه كشي، بشير را  كند، پس معلوم مي مي

ولي در اين روايت افـراد  . اين روايت از نظر بشير نبال مشكلي ندارد: نتيجه

سند روايت چنين . سند روايت وجود دارد كه بايد بررسي شوندديگري هم در 

  :بود

 »  ـيلمنِ التَّيسْنُ الحب يلثَنَا عدةَ قَالَ حقْدنِ عب يدعنِ سب دمحنُ مب دمرَنَا أَحأَخْب
حـدثَنَا الْعبـاس بـنُ عـامرِ بـنِ      منْ كتَابِه في صفرٍَ سنَةَ أرَبعٍ و سبعينَ و مائَتَينِ قَالَ 

  »رباحٍ الثَّقفَي عنْ موسى بنِ بكرٍْ عنْ بشيرٍ النَّبالِ
  .باشد يكي ديگر از راويان در روايت، علي بن حسن تيملي مي ∗

  بيان مرحوم تستري در مورد علي بن حسن تيملي 

عليهمـا  -أصحاب العسكري عده الشيخ في رجاله في أصحاب الهادي و : قال«
فطحي المذهب كوفي ثقة كثيـر العلـم واسـع    : و عنونه في الفهرست قائلا-السلام

الأخبار جيد التصانيف غير معاند، و كان قريب الأمر إلى أصحابنا الإمامية القائلين 
  ...بالإثني عشر

و قال النجاشي علي بن الحسن بن علي بن فضّال بن عمـر بـن أيمـن مـولى     «
عكرمة بن ربعي الفياض أبو الحسن، كان فقيه أصحابنا بالكوفة و وجههم وثقـتهم  
و عارفهم بالحديث و المسموع قوله فيه، سمع منه شيئا كثيرا و لم يعثـر لـه علـى    
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   1»...زلّة و لا ما يشينه
  .علي بن حسن تيملي هم مشكلي ندارد: نتيجه

  .باشد مر بن رباح ثقفي مييكي ديگر از راويان در سند روايت، عباس بن عا ∗

   بيان مرحوم تستري در مورد عباس بن عامر بن رباح ثقفي

و فـي مـن لـم    -عليه السلام-عده الشيخ في رجاله في أصحاب الكاظم: قال« 
  ...-عليهم السلام-يرو عن الأئمة

بن رباح أبو الفضل الثقفي القصباني، الشيخ الصـدوق الثقـة،   : و النجاشي، قائلا
  2»ديث، له كتبكثير الح

  . عباس بن عامر بن رباح ثقفي هم مشكلي ندارد :نتيجه

اگر مـراد موسـي   . باشد يكي ديگر از راويان در روايت، موسي بن بكر مي ∗

ما به عنوان موسـي بـن بكـر در    . بن بكر واثقي باشد، ثقه است و مشكلي ندارد

توان موسـي   نمي بنابراين به سادگي. مورد داريم 247اسناد روايات كتب اربعه، 

  .بن بكر را كنار گذاشت

البتـه در مـتن روايـت هـم،     . اين روايت از نظر سند مشكلي نـدارد : نتيجه كلي

هـا   باشند كـه از آن  باشد بلكه افرادي خاص مي اشاره به كشتار وسيع و عمومي نمي

ها گروه اندكي اند كه لجوج و عنود هستند و حـرف   اين. تعبير به مرجئه شده است

ها به مبارزه برمي خيزد، همانگونه كـه   ، با آن4پذيرند بنابراين امام زمان ا نميحق ر

                                                 
  331، ص11ك به معجم رجال الحديث خوئي، ج .؛ و ر413، ص 7تستري، مامقاني، ج .1
 227، ص9؛ معجم رجال الحديث خوئي، ج 14، ص 6تستري، مامقاني، ج .2
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  .ها مقابله نمود با يهود بني قريظه به جهت توطئه اشان، با آن 6پيامبر

  :اين روايت را مرحوم نعماني از ابن عقده به طريق ديگري هم نقل كرده است

دنيجيِ عنْ عبيد اللَّه بنِ موسى الْعلَويِ عنْ أَيـوب  و أَخْبرَنَا علي بنُ أَحمد الْبنْ«
بنِ نُوحٍ عنْ صفْوانَ بنِ يحيى عنْ بشيرِ بنِ أَبيِ أرَاكَةَ النَّبالِ و لفَْـظُ الحْـديث علَـى    

  »...رِوايةِ ابنِ عقْدةَ قَالَ
د، طريـق اول، ضـعف آن را   به فرض كه طريق دوم هـم مشـكل داشـته باش ـ   

البته علي بـن احمـد بنـدنيجي در طريـق     . پذيريم كند و ما روايت را مي جبران مي

بارها گفته ايم كه كتاب وي را قبول نداريم، هـر   –ابن غضائري . دوم مشكل دارد

در مورد وي طبق نقـل مرحـوم خـوئي،     –چند خود ايشان در نزد ما معتبر است 

ضعيف و تناقض گو اسـت لـذا بـه    (  1»ت لا يلتفت اليهضعيف متهاف«: گفته است

گويا مرحـوم خـوئي بـه كـلام ابـن غضـائري، اعتمـاد        ) شود كلام وي توجه نمي

كنم با اينكه كتاب ابن غضـائري را قبـول    بنده از مرحوم خوئي تعجب مي. كند مي

پس اگر حرف ابـن عضـائري را قبـول نمـاييم،     . پذيرد ندارد، ولي كلام وي را مي

  .شود و اگر نپذيريم، راويت مجهول است ايت در طريق دوم، ضعيف ميرو

  : فرمايد مرحوم تستري مي

 -أو عبيـد اللّـه  -هو أحد مشائخ النعماني، و قد أكثر عنه، عن عبد اللّه: أقول«
علي بن احمد بندنيجي يكي از مشايخ نعماني است ( 2»ابن موسى العلوي العباسي

                                                 
 256، ص 11خوئي، معجم رجال الحديث، ج .1

عامه به جهت اينكه، او خطبه حضرت زهرا را و سـوال  . والات عبيد االله بن موسي را مطالعه نماييداح .2
 را نقـل   -، است به او كـاري ندارنـد  7شود و اگر گفت، ولي من علي مي كه از ولي او سوال -در قبر 
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